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سخن سردبیر

طرح مسئله آب بعنوان یک مسئله اجتماعی
 گفته می شود مسئله آب در ایران به شکل 
فزاینده و عمیقی جدی اســت. این را می توان 
از زبــان صریــح و دردمند زیســت محیطِ از 
نفس افتاده و گاهاً فلج شــده، اقتصادِ شکننده 
و پر ریســک، به خصوص در مناطق کویری، و 
اجتماعِ در حال زایــش تعارضات در مواجه با 

پیامدهای منفی این مسئله، شنید.
 واژگان شنیده شده توسط خبرگان، مسئولین 
و دیگــر آحــاد جامعه نیز، در کنار شــرایط و 
شــاخص های عینــی، این مســئله را جدی و 
تمدن برافکــن، در صورت عدم توجه، به تصویر 

می کشد.

 به گونه ای که ســکه بازار ارائه راه حل ها و باید 
و نبایدها رواج افتاده و هر کســی از آســتین 
درایت راه حلی بیرون می دهد. فارغ از عمق باور 
و ادراکات ذهنی این مســئله توسط همگان با 
وجود شاخص های عینی و درستی و نادرستی 
راه حلها ارائه شده در محک علم، خرد و تجربه، 
این سوال مطرح است که چرا با این همه انذار، 
ادعا و... همچنان مســئله به طرز گســترده و 

پیش رونده ای عمیق می شود.
آیا نقطه شــروع این مســئله ارائه راه حلهای 
انتزاعی توسط جمع مختصری از دانشگاهیان و 
نخبگان به صورت یک آمپول بدون درک مرض 
توسط مریض می باشد؟ آیا آحاد جامعه تصویری 
مشــخص، روشن و جامع  از مسئله دارند و آیا 
اصولاً تا وقتی که جامعه دربارۀ ضرورت وجود 
مسئله و ابعاد آن به اجماع نرسند، ارائه راهکار و 

راه حل، هرچند مناسب، کفایت می کند؟
 از این منظر به نظر می رســد بیش و پیش از  

ارائه راه حل و راهکار، تشخیص مسئله و درک 
ابعاد آن در بستر یک گفت و گوی اجتماعی و 
طرح مسئله آب به عنوان یک مسئله اجتماعی، 

ضرورت جدی جامعه امروز ایران است. 
در تعریف مســئله اجتماعی بــر روی ادراکات 
عمومــی و توافــق عمومی تاکید می شــود و 
چهــار نکته وجود دارد: هر آن چیزی مســئله 
اجتماعی اســت که ناظر بر شرایط منفی باشد 
و با زحمتی روبرو باشیم؛ مسئله اجتماعی باید 
ناظر بر شرایط شــایع، گسترده و جدی باشد؛ 
شرایطی مســئله اجتماعی نامیده می شود که 
می شــود و امــکان دارد آن را تغییر داد و یک 
دید خوشبینانه نسبت به آن وجود داشته باشد؛ 
و در نهایت به شرایطی مسئله اجتماعی اطلاق 
می شود که معتقد باشیم باید آن را تغییر داد. 
پس، مســئله اجتماعی به مقوله بندی شرایط 
مشــکل زایی به کار می رود که شــایع، مکرر و 
گسترده باشــد و بتوان آن را تغییر داد و باید 

آن را تغییر داد.  
   از این قرار در این شماره فصلنامه گفت وگوی 

آب کــه در بخــش مقالات با مقالــه بر محور 
گفت و گوی جمعی ذینفعان شــروع می شود 
و در ادامــه با مقاله مدیریــت پایدار منابع آب 
زیرزمیني متأثــر از هرم نیازهــاي اجتماعي 
بــه رابطه نیازهای پایه انســانی و ارتباط آن با 
منابع آب می پردازد و در نوشتاری دیگر مفهوم 
شــهروندی زیســت محیطی را طرح می کند، 
به حوزه های اجتماعــی مرتبط با آب پرداخته 
 می شــود. در انتها الزامات و مولفه های عملی 

یک گفت وگوی موفق تشریح می شود.
در بخش بعدی نگاهی اجمالی به کارکردهای 
مهــم نهادهای پژوهشــی شــده، موسســه 
بین المللــی مدیریت آب معرفــی و در نهایت 
اقدامات اندیشــکده تدبیر آب ایران مورد اشاره 

قرار می گیرد.

سید احمد علوی
عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران

            به نظر می رســد بیش و پیش از ارائه 
راه حل و راهکار، تشخیص مسئله و ابعاد آن 
در بستر یک گفت و گوی اجتماعی و طرح 
مســئله آب به عنوان یک مسئله اجتماعی، 

ضرورت جدی جامعه امروز ایران است. 
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 مقدمه: حکمرانی آب و مشارکت 
ذینفعان

در دهــه اخیر مقولــه حکمرانی بــه یکی از 
موضوعات مهم در گفتمان توسعه تبدیل شده 
است. شــاید بتوان گفت که پس از کنفرانس 
دوبلین در ســال 1992 بــود که حکمرانی در 
گفتمان آب نیز به یــک مضمون مهم تبدیل 
شد. همکاری جهانی آب )GWP( به عنوان نهاد 
جهانی مروج اصلاحات آبی با رویکرد یکپارچه، 
»بحــران آب« را بحران حکمرانــی می داند و 
اثربخش ســاختن حکمرانــی آب را بالاترین 
اولویــت کاری خود  شناســایی کرده اســت. 
ضرورت و اهمیت حکمرانی آب نشأت گرفته از 
پیوندهای بسیار نزدیکی است که با اصلاحات 

بخش آب دارد.
برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP( حکمرانی 
آب را چنین تعریف می کند: »طیف نظام های 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری که برای 
توســعه و مدیریت منابع آب، و عرضه خدمات 
آبی، در ســطوح مختلف جامعه دایر هستند.« 
بر این اساس، حکمرانی آب را می توان مشتمل 
بر ســه موضوع دانســت: )الــف( دغدغه های 
سیاســی مرتبط با دموکراســی، حقوق بشر و 
فرایندهای مشــارکتی؛ )ب( تناســب و عدم 
تناسب نظام سیاسی- اداری و نظام اکولوژیکی 
از نظر بهره بــرداری و مدیریت خدمات؛ و )ج( 
پاســخگویی مالــی و کارآیی اداری. مســئله 
حکمرانی در فصل مشترک جامعه و دولت قرار 
دارد. در قلمرو مشاجره برانگیز روابط و تعاملات 

دولت و جامعه، نظام حکمرانی قرار است توازن 
قدرت را فراهم  آورد؛ و اگر دولت و جامعه را در 
دو انتهای یک طیف بینگاریم، گفتمان امروزی 
حکمرانــی، بیشــتر به جانــب جامعه گرایش 
دارد )جامعه گراتر( و می کوشــد از دولت گرایی 
فاصله بگیرد. دســتور کار حکمرانی نیز بخشی 
از اصلاح سیاسی در راستای دموکراتیزه شدن، 
تمرکززدایــی و تفویــض قــدرت اســت، و 
»عرصه های غیردولتی« مانند اجتماعات محلی 
و تشکل های مدنی را برای پایه گذاری نهادهای 

)سیاست ها( جدید جستجو می کند. 
امــروزه به نظر می رســد بــاور قاطعانه ای در 
طرفــداری از رویکرد مشــارکتی در حکمرانی 
آب و ضرورت تغییرات نهــادی و قانونی برای 
تمرکززدایی بیشــتر حکمرانی آب وجود دارد. 
بر این اســاس برخی محققان برای مشــارکت 
ذینفعان برای تسهیل حکمرانی نامتمرکز آب 
اســتدلال می کنند. بیانیه لاهــه )2000( به 
صراحت اعلام می کند که برای تحقق حکمرانی 
خوب، لازم اســت مردم دخالت داده شــوند و 
منافع ذینفعان در نظام حکمرانی گنجانده شود.

 گفت و گوی جمعی چیست؟
گفــت و گوی جمعــی ذینفعان بــه رویدادی 
اطلاق می شــود که در آن، طیــف متنوعی از 
ســازمان ها و افراد برای پرداختن به مسئله ای 
خــاص گرد هم می آیند. شــرکت کنندگان در 
گفت و گو معمولاً شامل نمایندگان گروه های 

زیر هســتند: دولت ملی و/ یــا دولت محلی؛ 
بخش عمومی؛ بخش خصوصــی؛ اصناف و/ یا 
تشــکل های کارگری؛ دانشگاهیان؛ تشکل های 
مدنی شامل سازمان های غیر دولتی، گروه های 
زنــان، گروه هــای مصرف کننــده، گروه های 
جمعی  گفت و گوی  اصطلاح  زیســت محیطی. 
برای توصیــف تنوعــی از فرایندهای مختلف 
استفاده می شود. طیف این فرایندها از گفت و گو 
میان دولت های مختلف، تا فعالیت هایی که در 
آنها کنشــگران از دیدگاه های مختلف گرد هم 

می آیند شامل می شود. 
گفت و گوهــای جمعی از نظر »هــدف، دامنه 
مســائل، پیچیدگی، سطح مشارکت )محلی تا 
جهانی(، اندازه و تنوع مشارکت کنندگان« تفاوت 
دارند. همچنیــن از »تک رویداد تا فرایندهایی 
که چندین سال ادامه می یابد« متغیر هستند. 
در گفت و گــوی جمعــی ممکن اســت به هر 
مسئله ای پرداخته شــود، از گفت و گوی ساده 
تا تعیین دستور کار و فعالیت های پیاده سازی. 
فرایندهای گفت و گو با وجود تنوع، ویژگی های 

مشترکی دارند: 
• طرف های مختلــف و متنوعی در آن حضور 

دارند؛ 
• ماهیت داوطلبانه و جمعی دارد؛ 

• شــرکت کنندگان، هدف مشترکی را دنبال 
می کنند؛ 

همــه شــرکت کنندگان در ریســک ها و   •
مسئولیت ها سهیم هستند؛ 

• تمام مشارکت کنندگان، در عین نقش آفرینی، 

کارشناس اندیشکده تدبیر آب ایران
حمید پشتوان

شنیدن همه صداها، راه برون رفت از بحران
 درآمد

گفت و گوی جمعی، به عنوان قلمرو مهمی از مشارکت ذینفعان به طور فزاینده ای برای مدیریت آب مهم شده است. امروزه اعتقاد بر این است 
که گفت و گوی جمعی میان ذینفعان ثمربخش ترین راه برای شناسایی راه های برون رفت و حل مسائل پیچیده و بحث برانگیز سیاسی به شمار 
می آید. با توجه به پیچیدگی مقوله آب در جامعه، توسعه، تخصیص و مدیریت آب به شکل عادلانه و کارآمد و اطمینان از پایداری زیست محیطی 
نیازمند آن است که منافع، نیازها، و صداهای گوناگون شنیده شوند و در تصمیم گیری و سیاست گذاری درباره آب  نقش مؤثری ایفا نمایند. در 

نوشتار حاضر تلاش شده است تا به اختصار درباره اهمیت، جایگاه و ثمرات گفت و گوی جمعی ذینفعان توضیحاتی ارائه شود.

گفت و گوی جمعی ذینفعان
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به سطحی از انتظارات خود دست می یابند؛ و 
• این اعتقاد که همکاری با کنشگران متنوع، 
نســبت به اقدام انفــرادی و یک جانبه، نتایج 

بهتری را محقق خواهد کرد.
مســائل زیســت محیطی انگیزه شــکل گیری 
فرایندهای گفتوگوی جمعــی بوده اند. مطابق 
دســتور کار 21 ســازمان ملــل، »یکــی از 
پایدار، مشارکت  پیش شرط های تحقق توسعه 
عمومــی در تصمیم گیــری اســت.« در واقع، 
پرداختن موفق به مشــکلاتی مانند حفاظت از 
جنگل ها، کاهش انتشــار کربن، یا توزیع منابع 
کمیاب آب، بدون نقش آفرینی ذینفعان تقریباً 

ناممکن است.

 شالوده های نظری گفت وگوی جمعی
و  ذینفعــان  گفت وگــوی  نظــری  بنیــاد 
سیاست ســازی جمعی، عمدتاً بــر پایه نظریه 
»عقلانیت تفاهمی« )و دموکراســی مشورتی( 
یورگن هابرماس استوار است. هابرماس مفهوم 
»ســپهر عمومی« را متمایز با دولت و اقتصاد 
مطرح می ســازد، که در آن مشارکت و کنش 
شــهروندان از طریق گفت وگــو و بحث تجلی 
می یابد. به بیانی دیگر، »سپهر عمومی« امکانی 
در زندگی جمعی انســان ها است که با تحقق 
آن، افراد جامعه می توانند از طریق یکدیگر به 
ســخن آیند و با مفاهمه به امر عمومی توجه 
کننــد، و آن را مورد بحث و گفــت و گو قرار 
دهند. در سپهر عمومی افراد در وضعیتی آزاد، 
دور از تحمیل ها و اجبارها، امر عمومی را مورد 
بحث و نظریات یکدیگر را مــورد ارزیابی قرار 
می دهند، و بدین وسیله امکان رسیدن به یک 
توافق جمعی را به حداکثر می رسانند. این گفت 
و گو و مفاهمه و توافــق، از آنجا که مبتنی بر 
نیروهای هدایت کننده ای چون قدرت و پول و 
تبلیغات نیست، »سیاستی دیگر« و متفاوت با 

برداشت های معمول را می آفریند. 
هابرماس در مدل دموکراســی مشورتی خود 
معتقد است که اجماع عقلانی و مستدل میان 
دیدگاه هــای متضاد از لابلای اســتدلال  و نقد 
قابل حصول است. آنچه نیاز است انجام شود تا 
میان ذینفعان اجماع حاصل شود، نهادی کردن 
یک روال مناسب است تا دیدگاه های گوناگون 
بتوانند ابراز شــوند و اســتدلال بهتری بتواند 

تأثیرگذار گردد. 
البته انتقادهایی نسبت به این اعتقاد که اجماع 
می توانــد در نتیجه یک فرایند مشــورتی آزاد 
حاصل شود وجود دارد. برای نمونه برخی بیان 
می کنند که مصلحت کنشــگران گوناگون )یا 
ذینفعان( به شــکل چشمگیری تغییر می کند؛ 
آنان جهان بینی های مختلفی دارند که ممکن 
اســت در تعارض بــا دیگری قــرار گیرد، در 
چنین شرایطی دستیابی کنشگران به »تفاهم 
عقلانــی« ناممکن می نماید. برخی دیگر نیز از 
امکان تسخیر فرایندهای سیاست سازی جمعی 
به دست صاحبان قدرت و نفوذ و دانش سخن 

می گویند.

     ارزش و ثمرات بالقوه گفت وگوی ذینفعان
»نقــش حیاتــی گفت و گوی جمعــی درباره 
مســائل، قابلیــت آن در تولید دانــش و اقدام 
مبتنی بر اجمــاع ذینفعان گوناگون اســت.«                                                            
»وقتی ذینفعان در کنار یکدیگر قرار می گیرند، 
نتایج شــگفت آوری به دســت می آید. ناگهان 
گزینه های جدید شناسایی می شود. روابط بهتر 
ناپدید می شود. راه حل های  می شود. تعارضات 
برنده- برنده به دســت می آید و مشــکلات به 

ظاهر دشوار حل می شوند.«
گفت و گــوی جمعی با بهره بــرداری از تنوع 
گســترده تری از مهارت ها و منابع، در مقایسه 
با آنچه در اختیار یک فــرد قرار دارد، منافعی 
مشــابه کار تیمی، همکاری )partnership(  و 
اتحاد را محقق خواهد کرد. ولی ثمرات گفت و 
گوی بسیار بیشتر از اینها است. نلسون1 موارد 
زیر را دلیل ثمربخشی گفت و گوی ذینفعان بر 

می شمارد:
• طرح دیدگاه ها و رویکردهای خلاقانه تر برای 

حل مشکل
• پرداختن به مشکلات پیچیده و به هم وابسته 

به گونه ای یکپارچه تر و جامع تر
• تغییر نگاه از »فرمان و کنترل« به هدف گذاری 

مشترک و آگاهانه تر
• به دست آوردن »باور« ذینفعان و »مالکیت« 
راه حل های پیشنهادی و بدین ترتیب اطمینان 

از پایداری بیشتر نتایج.
• عرضه راه حل های منعطف پذیرتر و منطبق تر 

با مقتضیات

• تسریع در توســعه و پیاده سازی راه حل های 
نوآورانه

البته نباید دربــاره ارزش گفت و گوی جمعی 
به عنوان راه حل جهان شــمول برای مشکلات 
سیاســت گذاری، حکمرانی یا توســعه مبالغه 
کرد. این قبیل فرایندها ممکن اســت هزینه و 
زمان بر باشــند و همه دولت ها به پتانسیل آن 

باور نداشته باشند.
گفت و گوی ذینفعان ســطح و کیفیت رایزنی 
میان افراد دخیل در مسئله را افزایش می دهد. 
اگر گفــت و گوها در چندیــن مکان مختلف 
برگزار گردد، امکان ارتباط کنشــگران محلی و 
تصمیم گیران ملی فراهم می آید، و بدین ترتیب 
می تواند خلأی »شناخت واقعیت ها« را که غالباً 
در طراحی سیاست ها غایب است پر کند. رفتار 
یکسان با تمام شرکت کنندگان سبب می شود 
گروه هایی که قبلًا نادیده گرفته شده اند انگیزه 
یابند در هدف گذاری و حل مســئله مشارکت 
نمایند. وقتی ذینفعان به طور مستقیم در کنار 
مســئولان قرار می گیرند، زمینه شــکل گیری 
ساختارهای نهادی جدیدی به وجود می آید که 

به ارتقای دموکراسی و پاسخگویی می انجامد.
گفــت و گوی ذینفعان همچنیــن می تواند به 
افزایش اعتماد و احترام میان مشارکت کنندگان 
کمک کند. تغییر روابط میان افراد و گروه هایی 
که بــا دیدگاه های یکدیگر مخالف هســتند و 
زمانی آنان را از شــنیدن حرف های دیگران باز 
می داشت، یکی دیگر از نتایج کلیدی گفت و گو 
است و در برخی کشورها توانسته است بن بست 

سیاست گذاری را بگشاید.
در نهایت باید گفت که اطلاعات و ارزیابی های 
حاصــل از گفت و گوی جمعــی، چون از یک 
منبع مســتقل به دست می آید، جهت گیری و 
گرایش  خاصی ندارد. ماهیت گفت و گو که در 
آن دیدگاه ، دانش و شــناخت شرکت کنندگان 
متفاوت است، بدین معنا است که تمام نظرات 
در معرض بحث موشکافانه و نقادانه قرار خواهند 
داشــت. در نتیجه، جمع بندی ها و توصیه های 
جمعی متوازن تر از حالتی خواهد بود که فقط 
به دست یک گروه از ذینفعان تهیه شده باشد.

اگر فرایند گفت و گو به خوبی مدیریت شود، ذینفعان درخواهند یافت که به یکدیگر وابسته هستند، و نمی توانند دغدغه های خود را به تنهایی 
برطرف کنند، بنابراین، در جلســه گفت و گو باقی می مانند و در نهایت به ایده ها و راه حل های جدید راه خواهند یافت. حتی اگر هیچ توافقی 
حاصل نشود، درگرفتن گفت و گو میان ذینفعان، خود گام مهم و ارزشمندی به شمار می آید. با این همه، متأسفانه غالب اوقات تمرکز روی توافق 
است- اگر هیچ توافق رسمی حاصل نشود، یا اگر توافق بدون رضایت بعضی از شرکت کنندگان حاصل شود، یا اگر کسی توافق را زیر سئوال ببرد 
و غیره، فرایند گفت و گو شکست خورده تلقی می شود. تمرکز روی توافق، مهم ترین و ارزشمندترین جنبه  گفت و گوی جمعی، یعنی گشایش 

راه جدید برای زمینه سازی تغییر سیاست ها و اشکال جدید کنش را از دست خواهد داد.

1. Nelson J., 1996, Business as Partners in Development: Creating wealth for countries, companies and communities.
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 مقدمه
آبراهام مزلو1 روانشناس، هرم نیازهاي اجتماعي 
انســان را تدوین کرده است. وي معتقد است 
انســان ها نیازهاي پیچیده اي دارند که در هر 
زمان از اهمیت یکساني برخوردار نیستند و در 
واقع یک نظام سلسله مراتبي با سطوح متفاوت 
ارضــاء دارند. بنابراین، پس از آنکه یک گروه از 
نیازها ارضاء شــوند گروه بعد آشکار و اهمیت 
مي یابند. مزلو اشــاره مي کند که انســان ها در 
داشــتن این نیازها با یکدیگر برابر هســتند و 
در حقیقت این جامعه اســت که بستر و زمینه 
لازم را براي ارضاء نیازها فراهم مي کند یا مانع 

ارضاي نیازهاي افراد مي شود. 
در راستاي این هرم، هرم سلسله مراتب نیازهاي 
آب زیرزمیني را مي توان در نظر گرفت. در هرم 
نیازهاي اجتماعي، زماني که نیاز ســطح پایین 
برآورده نشــود، نیازهاي ســطح بالا براي فرد 
نامفهوم یا غیــر قابل درک خواهد بود. به طور 

مشــابه، منابع آب زیرزمیني، تنها زماني پایدار 
و همگام با نیازهاي اساسي یک جامعه خواهد 
بود که مصرف کنندگان آب به مکان بالاتر هرم 
سلســله مراتب نیازهــاي آب زیرزمیني رفته و 
تعامل بیشــتري با مدیران و تصمیم گیرندگان 
مدیریت پایدار آب زیرزمیني داشــته باشــند 
و ضمنــاً مدیران نیــز امیدوار باشــند که در 
راســتاي نایل شدن به توســعه مدیریت پایدار 
آب زیرزمیني گامي به جلوتر برداشــته اند. اگر 
بخواهیم توصیه هــا و اقدامات مدیریتي جهت 
رســیدن به توسعه پایدار منابع آب زیرزمیني2 
تحقق یابد، لازم است به طور مؤثر مسائل فني 
با مســائل اجتماعي ترکیب شود. بدون در نظر 
گرفتن مســائل اجتماعــي راهکارهاي فني به 
تنهایي چاره ســاز نخواهد بــود. پیوند و توازن 
بین سطوح قابل مقایسه هرم نیازهاي اجتماعي 
با هرم نیازهــاي آب زیرزمیني راهکار عیني تر 
و عملي تري را ارائه خواهــد نمود. این ارتباط 
و پیونــد تنها از طریق آمــوزش و آگاهي افراد 

جامعه حاصل مي شود تا اهمیت توسعه پایدار 
منابع آب براي نســل هاي آینده نیز قابل درک 
باشد، زیرا همگام با ارتقاء سلسله مراتب در هرم 
نیازهاي اجتماعي مي توان انتظار داشت که در 
سلسله مراتب هرم نیازهاي آب زیرزمیني ارتقاء 
حاصل آید. در آن صورت جامعه آمادگي لازم را  
براي توسعه و بهبود شرایط زیست محیطي خود 
خواهد داشــت تا از منافع فردي چشم پوشــي 

کرده و به منافع جمعي توجه نماید.

 چارچوب نظري
در بحــث نیازهــا، نظریه هاي چنــدي مطرح 
شــده اند که هر یک بر پایــه پیش فرض هایي 
درباره نیازهاي اساســي آدمي مطرح و تدوین 
گردیده اند. از بین اولین کساني که نظریه شان 
به عنــوان چارچوب مطالعات مورد اســتفاده 
قرار گرفته اســت مي تــوان از آبراهام مزلو نام 
برد که کوشید هم انگیزه هاي اساسي آدمي را 
شناسایي کند و هم آنها را براساس اولویت ها به 

دکترای جامعه شناسی
عادل ابراهیمي لویه

مدیریت پایدار منابع آب زیرزمیني 
متأثر از هرم نیازهاي اجتماعي

 درآمد
کمبود آب در ایران یکي از عواملي اســت که توســعه فعالیت ها را با محدودیت مواجه ساخته و پیش بیني مي شود با چنین روندي در دهه هاي 
آینده تبدیل به عاملي بحران زا گردد. متاســفانه در کشــور ما هنوز فرهنگ مصرف آب، جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده است. به همین دلیل 
شــناخت مناســبات رفتاري به منظور دستیابي به تعادل نسبي در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسي و ضروري است که این امر خود 

ضرورت مدیریت جامع منابع آب را نمایان مي سازد.
شــایان ذکر اســت که ایران با متوسط بارندگي 250 میلي متر در سال از کشورهاي خشک جهان بوده و داراي منابع آب محدود است. عواملي 
همچون رشد جمعیت، نیاز به غذاي بیشتر، ضرورت ارتقاي سطح بهداشت و رفاه اجتماعي، توسعه صنعتي و حفاظت اکوسیستم ها، تقاضاي آب 
را روز به روز بیشتر مي کند. با توجه به رشد جمعیت، سرانه منابع آب تجدیدشونده سالانه که در سال 1335 حدود 7000 متر مکعب بوده، در 
سال 1375 به 2000 متر مکعب کاهش یافته و پیش بیني مي شود که تا سال 1400 به حدود 800 متر مکعب کاهش یابد که پایین تر از مرز 
کم آبي ) 1000 متر مکعب ( است. با توجه به تقسیم بندي سازمان ملل متحد، در سال مزبور ایران نه تنها شرایط تنش و فشار ناشي از کمبود 
آب را تجربه خواهد کرد، بلکه وارد شــرایط کمیابي شــدید آب مي گردد. با چنین وضعیتي برداشت بي رویه از منابع آب زیرزمیني نیز موجب 
شــده که در حال حاضر حدود نیمی از مجموع 609 دشــت ایران بعنوان دشت هاي ممنوعه اعلام گردیده و حتي تعدادي از دشت ها در لیست 

ممنوعیت بحراني واقع شده اند. مانند دشت رفسنجان، کبودرآهنگ، کاشان و ... 
این مقاله که چکیده اي از بررســي هاي میداني و پژوهشــي است سعي دارد تا رابطه اي بین سلســله مراتب نیازهاي انسان و منابع موجود آب 

زیرزمیني برقرار سازد. زیرا مناسبات رفتاري آدمي مي تواند بر اساس مراتب نیازهاي آن شکل گیرد. 

ebrahimi.louyeh@gmail.com
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طور سلسله مراتبي مرتب نماید )ماهر، 1375؛ 
رفیع پور، 1364؛ هومن، 1381(.

شکل 1- هرم نیازهاي انساني

بنابر نظریه مزلو، اولین سطح نیازها که انگیزه 
فعالیت را بیدار مي کند )قاعده هرم(، نیازهاي 
بدني و فیزیولوژیکي نظیر آب، غذا و ســرپناه 
است. در ابتدا باید این نیازها برآورده شوند. تا 
زماني که این نیازها برآورده نشوند، انگیزه ها و 
نیازهاي ســطوح بالاتر فرد در هاله اي از ابهام 
قــرار مي گیرد. ســطح بعدي هــرم یا دومین 
سطح از نیازها، نیاز به امنیت و ایمني است که 
فعالیت انســان را در پوشش یک محیط امن و 
فارغ از بیم و ترس قرار مي دهد و به موازات آن 
رضامندي افراد در این سطح آنها را قادر خواهد 
ســاخت که نســبت به کنترل و سازماندهي 
الزامات اجتماعي و اجتماع ساخت مندتر تسلط 

لازم را داشته باشند. 
در صورت تحقق این سطح از نیازها، انگیزه هاي 
مربوط به نیــاز تعلق یعني دوست داشــتن و 
دوست داشــته شــدن به انگیزه مسلط تبدیل 
مي گــردد. اگر این نیاز تأمین شــود، نیازهاي 
منزلتي فرد بروز مي کند یعني نیل به صیانت 
ذات، شأن و منزلت فردي و اجتماعي به هدف 
فــرد مبدل مي گردد. بنابراین، در این ســطح 
نیاز به احترام و شأن اجتماعي جلوه بیشتري 

مي یابد.
زیبایي شناســي،  نیازهــاي  هــرم،  رأس  در 
ارتباطات معنوي،  خودشکوفایي، تحقق خود، 
توانایــي فداکردن خیر شــخصي بــراي خیر 
جمعــي، مشــارکت در طرح هــاي عمومي و 
بین المللي و تأمین نیازمندي هاي نســل هاي 
آینــده تحقق مي یابد. اگر در ســطح نیازهاي 
منزلتي، فرد پاســخ به این انگیزه را از طریق 
فعالیــت خود بیابد،آنگاه تمایل به شــکوفایي 
خــود را پیدا مي کنــد. بنابرایــن، امکانات و 
اســتعدادهاي خود را از قوه به فعل درآورده و 
ســرانجام انسان تحقق یافته و شکوفا شده خود 
را با عالي ترین پدیــده نیاز مواجه مي بیند که 
همانا زیبایي شناسي و خودشکوفایي نام دارد. 
در این مراتب از سلسله نیازها مي توان به نوعي 
تقســیم بندي دوباره دست یافت. یعني آنها را 
بــه دو گروه عمده  یعنــي نیازهایي که مربوط 

بــه حفظ خود و بقاء مي شــوند و نیازهایي که 
اساســاً هدف آنها معطوف به رشد فردي است، 
تقسیم کرد. دسته اول که از آن به عنوان نیازها 
و انگیزه هایي که معطوف بــه رفع کمبودها و 
کاستي هاســت نام مي برند، عبارتند از نیازهاي 
فیزیولوژیک، نیازهاي ایمني و نیاز به تعلق. آنها 
سطحي از نیازها و رضایت را برآورده مي کنند 
که اگر چه لازم اند، اما در آنها عنصر پیشــرفت 
و نوآوري مشاهده نمي شود، چرا که این نیازها 
همیشــه فرد را در حالتــي از محرومیت قرار 
مي دهند. شخصي که احســاس مي کند فاقد 
امنیت درآمدي، شــغلي و غیره است، همیشه 
نگران و در حالتي از محرومیت قرار دارد. فراتر 
از این دســته از نیازها، نیازهاي مربوط به رشد 
قرار دارند که در صورت برخورد با مانع، فرد را 

بي قرار و ناخشنود مي کنند.
در نتیجه، مراتب نیازهاي آدمي که خود بر اساس 
برآورده شــدن نیازهاي پایین تر)سلسله مراتب( 
و میزان شــناخت و آگاهي از محیط اجتماعي 
شــکل مي گیرد، سبب مي شود که فرد با توجه 
بــه قرارگرفتن در هر ســطحي از نیازها، رفتار 

متناسب با آن سطح را داشته باشد. 

 مشکل و واقعیت
مدیریت آب هاي زیرزمیني اساســاً با مسائلي 
نظیر حفر چاه هاي غیر مجاز، برداشت بي رویه 
از آبخوان، نفوذ آب هاي شــور، نشست زمین، 
باورهاي غلــط3 و .... مواجه هســتند. ولي آیا 
اجتماع ســاکن توجه کافي به این معضلات و 
مشــکلات را دارند و تا چه اندازه براي رفع این 
مشکل مشارکت و اقدام مي کنند؟ حل چنین 
مشــکلاتي نیازمند برخورد همزمــان با قواعد 
متعددي اســت تا بتواند رضایت بخش بوده و 
مدیریت پایدار منابــع آب زیرزمیني را محقق 

سازد. 
به زعم مزلو، تا زماني که نیازهاي سطح پائین 
برآورده نشود بشــر قادر نخواهد بود به تأمین 
نیازهاي سطح بالاتر بپردازد. با توجه به مدیریت 
آبهاي زیرزمیني که سلســله مراتب مشابهي از 
هرم نیازهاي اجتماعي مي تواند قابل تصور باشد، 
براي بخش وسیعي از جمعیت تنها موقعي که 
نیاز شخصي براي مقدار مشخصي از آب تأمین 
شــود، نیازهاي امنیتي آب اهمیــت مي یابد. 
بنابراین، دستیابي به مقدار آب زیرزمیني مورد 
نیاز به دنبال سعادت و رفاه اقتصادي، اجتماعي 
شامل کیفیت و قانونمندي هاي لازم به منظور 
حفظ آن قابل دسترسي خواهد بود. تنها زماني 
رضامندي حاصل مي شــود کــه این دغدغه ها 
برطرف شــده، جمعیت تمایل به برنامه ریزي 
بلندمدت درون ناحیــه اي، تلاش چاره جویانه و 
آموزش اجتماعــي به منظور آگاهي هاي حفظ 

زیست محیطي داشته باشند. 
بدیــن منظور لازم اســت جامعــه اطلاعات و 
آگاهــي کافي داشــته تا آمادگــي لازم جهت 
فدا نمودن رفاه کوتاه مــدت خود براي برطرف 

نمودن نیازهاي نسل هاي آینده را داشته باشد. 
همانطوریکه هرم نیازهاي اجتماعي مزلو داراي 
پنج مرتبه مرتبط به هم است، نیازهاي مدیریت 
آبهاي زیرزمیني نیز پنج مرتبه راشامل مي شود.

شکل 2 - هرم نیازهاي آب زیرزمینی

در مرتبه زیرین )قاعده هرم( نیاز براي کمیت 
قابل قبولي از آب شرب و نیازمندي هاي حیاتي 
بشــر قرار دارد. پس از تأمین آب، مرتبه دوم 
شامل نیازهاي امنیتي و ایمني وجود آب براي 
اشخاص و خرده گروه ها است که به عنوان هدف 
مطرح اســت. در این مرحله، اســتانداردهاي 
کیفــي آب هاي زیرزمیني به منظور شــرب و 
استفاده کشــاورزي قابل طرح است. همچنین 
قانونمندي و قانونگذاري براي عملي کردن این 
استانداردها در سرلوحه فعالیت ها قرار مي گیرد. 
در این مرحله نیاز اســت تا شبکه هاي مراقبت 
مشــاهده اي نصب شود تا بســته به مقدار آب 
زیرزمینــي و افت کیفیــت در مقیاس محلي 
ســریعاً هشــدار دهد. از این رو، بعد از تأمین 
کمیت قابل قبولــي از آب براي حفظ حیات، 

امنیت آن از نظر کمي و کیفي مطرح است.
مرحله سوم، شامل ذخیره سازي سازمان یافته 
و تصفیه سیســتم هاي آب به منظور ســالم و 
طبیعي نگه داشتن زندگي خانوادگي و اجتماع 
محلي است. در این مرحله نیازهاي اجتماعي 
بر روي ایمن ســازي و توســعه و پیشــرفت 
مکانــي اجتماع محلي تأکیــد دارد. همچنین 
طراحي مدیریت کوتاه مدت منابع آب بر روي 
ایمن ســازي و ذخیــره آب و تصفیه خانه هاي 
فاضلاب تأکید دارد و راهکارهایي با ســاختار 
قانوني بیشتر، استانداردها و شبکه هاي مراقبت 
آبخیزداري ناحیه اي ایجاد مي شوند. چهارمین 
مرحلــه، برنامه ریزي ملــي و بلندمدت براي 
مدیریت آب و کاربري اراضي، استفاده از آبهاي 
آلوده تصفیه شــده جهت آبیاري کشــاورزي و 
غیره را شــامل مي شــود. این مرحله مستلزم 
آموزش جامعه جهت آگاهي عمومي اســت تا 
افراد را به مشــارکت در فرآیند تصمیم گیري 
ترغیب نمــوده و همچنین نیاز به همفکري و 
تعامل طولاني مدت بیــن بهره برداران از منابع 
آب زیرزمینــي و تصمیم گیرندگان اســت. در 
رأس هرم سلسله مراتب نیازهاي آب زیرزمیني، 
پنجمین مرحلــه به توســعه پایدار منابع آب 
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زیرزمیني مربوط مي شــود. در این مرحله نیاز 
نســل هاي آینده مورد توجه است. این مرحله 
برنامه ریــزي بلندمدت با جنبه هاي انســاني و 
اکولوژیکــي در مقیاس ملــي و بین المللي را 

شامل مي شود.
بر اســاس بررســي هاي به عمل آمده مي توان 
گفت که مدیریــت آب هاي زیرزمیني مي تواند 
بین ســطوح 2 و 3 هــرم نیازهاي اجتماعي و 
بین سطوح 3 و 4 هرم نیازهاي آب زیرزمیني 
قرار گیــرد. از اینرو بخــش پایین تري از هرم 
نیازهاي اجتماعي را نســبت بــه هرم نیازهاي 
مدیریت آب زیرزمیني دارا اســت. این اختلاف 
محتملًا به خاطر این است که مصرف کنندگان 
آب زیرزمیني از نظــر اجتماعي هنوز آمادگي 
ندارد تــا آنچه را که نیــاز دارد فدا کنند و به 
نسل هاي آینده بیاندیشند و در فرایندي که با 
آن درگیر اســت اقدامات لازم را براي پایداري 
و چاره جویي انجام دهــد. این نکته بیانگر آن 
است که برنامه ریزي مدیریت براي پایدارسازي 
منابــع آب زیرزمیني هنــوز به عنوان یک نیاز 
احساس نشده اســت. به دیگر سخن، به دلیل 
برآورده نشــدن نیازهاي ســطوح پایین تر، این 
نیــاز براي آنها قابل درک و فهم نیســت و در 
سایه قرار مي گیرد. تا زماني که افراد در سطوح 
پاییني نیازهاي اجتماعي قرار دارند نمي توانند 
به از خود گذشــتگي، خودشکوفایي، نسل هاي 
آینده و .... فکر کنند. از این رو به پایداري منابع 

آب زیرزمیني نیز نمي توانند بیاندیشند.

 نتیجه گیری
مدیریت مؤثــر و کارآمد به منظــور پایداري 
منابع تنها زماني عملي خواهد بود که نیازهاي 
اساسي تر جامعه تأمین شود. اهمیت مدیریت 
یکپارچــه نیازهاي اجتماعــي و آب زیرزمیني 
زماني درک مي شود که ملاحظه مي شود همگام 
با تأمین سلسله مراتب نیازهاي اجتماعي افراد، 
توسعه پایدار منابع آب نیز صورت مي گیرد، زیرا 
زماني فرد مي تواند به نسل هاي آینده فکر کند 
که از نظر سلســله مراتب نیازهاي اجتماعي به 
رأس هرم رسیده باشــد آنگاه قدرت و توانایي 
چشم پوشــي از خیر فردي براي خیر جمعي را 

خواهد داشت.
بدون قانونگذاري کافي، بدون پشتوانه اجرایي 
قوي، بدون آمــوزش و آگاهي رســاني، بدون 
تأمین نیازهاي اساســي جامعه، تمام اقدامات، 
ســودمندي و کارایي خود را از دست خواهند 
داد. همچنین به دلیــل عدم آموزش و آگاهي 
مردم، عدم پشــتوانه اجرایي قوي، قانونمندي 
ناکافي و ... آب ذخیره شده بیشتري به صورت 
نامحدود از طریق پمپاژ از چاههاي عمیق و با 
سرعت بیشتري مصرف خواهد شد. در نتیجه در 
آینده اي نه چندان دور فاجعه زیست محیطي به 
وقوع خواهد پیوست و آوارگان زیست محیطي 

شکل خواهند گرفت.

تمــام فعالیت هــا و اقدامات اصلــي مدیریت 
آب هــاي زیرزمینــي مي بایســت هماهنگ با 
مناســبات اجتماعي باشــد تا به طور شایسته 
عملي شــوند. فردي که در سطح نیازهاي دوم 
و ســوم قرار دارد، نمي توان انتظار داشت که به 
پایداري منابع آب فکر کند. تأکید مي شود قبل 
از هر اقدامي در جهــت مدیریت پایدار منابع 
آب زیرزمیني مي بایســت به منظور شــناخت 
و مرحله بنــدي ارتباطات هرمــي، جمعیت و 
نیازهــاي اجتماعي محدوده مورد نظر، مطالعه 
و بررسي شود. بنابراین، واقعیت هاي اقتصادي، 
باید در مدل سازي هاي سیستم هاي  اجتماعي 
اکولوژیکي و هیدرولوژیکي در برنامه ریزي هاي 
بلندمدت آینده دیده شــود. به طــور ایده آل، 
مراتب نیازهاي اجتماعي جامعه باید همزمان و 
هماهنگ با دیگر نیازها در جهت مدیریت پایدار 
آب زیرزمیني باشد. در حقیقت مدیران جامعه 
ابتدا باید نیازهاي اجتماعي افراد را تأمین نموده 
تا براي توســعه پایدار منابــع آب زیرزمیني و 
ایمن سازي حقوق نسل هاي آینده، انتظار داشته 

باشند که مردم فداکاري و مشارکت نمایند.
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 مقدمه
مفهوم شهروندی از بدو ظهور تا به حال مراحل 
متفاوتی را پشــت سر گذاشــته است و امروزه 
ابعاد و شاخه های متفاوت و متکثری پیدا کرده 
است. خاســتگاه اصلی ایدۀ شهروندی، اروپای 
غربی است که در قرن نوزدهم به تدریج فراگیر 
شد. اما سرآغاز توجهات جدید به شهروندی را 
می توان به انتشار رسالة جامعه شناس انگلیسی 
تی اچ مارشال در سال 1350 منسوب دانست. 
مارشــال با نظر بــه تاریخ رفــاه اجتماعی در 
بریتانیا، عقیده دارد که حقوق مدنی، سیاسی و 
اجتماعی سه عنصر از عناصر مجزای شهروندی 
مدرن را تشکیل می دهند. عنصر مدنی شامل 
آزادی بیان، آزادی دین و تفکر، حق داشــتن 
مالکیت و غیره است. منظور از حقوق سیاسی 
حق رأی و حق مشــارکت در فرایند سیاست 
و اجــرا و اعمال قدرت سیاســی در نهادهای 
مختلفــی همچون مجلس، شــوراهای محلی، 
ریاســت جمهوری و نظایر آن است. منظور از 
عنصر اجتماعی نیز، حق برخورداری از حداقل 

رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی است. 
ظهور و خیــزش مجدد شــهروندی به مثابه 
ایــده ای جــذاب از واپســین دهه های ســدۀ 
بیســتم، به خوبی نمایان اســت. یک از آثار و 
نتایــج جانبی این نوع تجدیــد علاقه، ظهور و 
بازپیدایی فهرســتی طویل از شهروندی است. 
فی المثل، »شــهروند ســایبری«، »شــهروند 
علمی«، »شــهروند مشــارکتی«، »شــهروند 
مصرفی« و »شهروند جهانی« تنها معدودی از 
مفاهیم و تعبیراتی اســت که در ادبیات مزبور 
ظهور و بروز یافته اند. در ادبیات زیست محیطی 
زیســت محیطی«، »شهروند  نیز »شــهروند 

اکولوژیک«، »شــهروند پایداری« و »شهروند 
سبز« دیده می شود. 

در یک سطح بنیادی، شهروند زیست محیطی 
منزلت،  با   )Environmental Citizenship(
اســتحقاق و فرایند مشارکت ســر و کار دارد 
که شــهروندان در ارتباط با محیط طبیعی از 
آنها بهره مند می شــوند. بازشناســی و رشد و 
گســترش شــکلی از شــهروندی، متناسب با 
مســائل و سیاست های زیست محیطی، طیف 
وســیع و گسترده ای از ادبیات دانشگاهی را در 
رشته های سیاست، فلسفه، بوم شناسی، حقوق 

و جامعه شناسی پدید آورده است. 
ناگفته پیداست که شهروندان زیست محیطی، 
 )Global Citizenship( شــهروندانی جهانی
محسوب می شــوند که به فراســوی مرزهای 
صوری و صناعی دولت-ملت ها حرکت می کنند. 
شــهروندی زیست محیطی، مشــارکت فعال 
شهروندان در حرکت به سوی ثبات و پایداری 
محســوب می شود. شــهروند زیست محیطی 
می توانــد به مثابه محصول نهایی یا واپســین 
نتیجه آموزش برای بقا و پایداری، فرایند تغییر 
نگرشــها، دسترس پذیر ساختن دانش و رشد و 
توســعه مهارت ها قلمداد شود. شهروند زیست 
محیطی، تصــورات و طرز تلقی هــای رایج و 
معمول از شــهروندی را در انعکاس ماهیت و 
سرشــت مســائل زیســت محیطی به چالش 
می کشد. شهروند زیست محیطی، در حقیقت 
چرخش به سمت حکمرانی )به جای حکومت( 

در سیاست های زیست محیطی است. 
امــروزه با رســیدن عصر جهانی شــدن و فرو 
ریختــن مرزهــای ملــی، بیم هــا و امیدهای 
جدیدی در زمینة محیط زیســت و شــهروند 
محیط  زیست  ایجاد گشته است. جهانی شدن 

به مثابه تیغ دوتنه ای می ماند که هم ســویة 
تاریک و هم ســویة روشن را همزمان در خود 
جای داده است. نظریه پردازان شهروند زیست 
محیطی براین نظرند کــه ظهور جامعة مدنی 
جهانی، امید بیشــتری را برای آینده این نوع 
شهروندی ترســیم می کند. البته جهانی شدن 
در وســیع ترین شــکل آن )رشــد فرایندهای 
اجتماعی و اقتصادی فراملی و تأسیس نهادهای 
آگاهی  افزایش  لزومــاً  بین المللی(،  سیاســی 
زیست محیطی را در پی ندارد. برعکس، جهانی 
شــدن اقتصادی می تواند صرفاً به بهره برداری 
گســترده تر و کارآتر از منابع زمینی و نابودی 

بیشتر محیط زیست منجر شود. 
هر چند محیــط زیســت گرایان معتقدند که 
ســاکنان کره زمیــن به گونــه ای فزاینده در 
معرض فجایع زیســت محیطی قرار دارند، اما 
این مسئله لزوماً سبب اقدامات سنجیده برای 
حفظ محیط زیســت منجر نخواهد شد. مردم 
ممکن است نســبت به »هشدارهای طبیعت« 
بی توجه باشــند. علاوه بر ایــن، اجماع عام و 
گســترده بر سر مشارکت دموکراتیک، خود به 
خود به حساسیت بیشتر مردم در قبال محیط 
زیست منجر نمی شــود. اگر شهروندان هویت 
تولیدکننده و مصرف کننده پیدا کنند، ممکن 
اســت در واقع، به نابودی بیشتر محیط زیست 
منجر شود. شهروندی زیست محیطی و جهانی، 
مســتلزم افزایش آگاهی عمومی در خصوص 
مســائل زیســت محیطی و ایجاد ارادۀ جمعی 
برای اقدام در جهت تأمین محیط زیست سالم 
و بالنده در درازمدت اســت. در اینجاســت که 
اهمیت سیاســتهای فرهنگی در جامعة مدنی 

جهانی آشکار می گردد.     

دانشجوی دکترای جامعه شناسی، اندیشکده تدبیر آب ایران
محمدرضا حسنی 

شهروند زیست محیطی
بیم ها و امیدها
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 تعریف گفت و گو
بر مبنای نظریه دیوید بوهم، گفت وگو ارتباطی 
گفتاری یا »عمل ارتباطی« دو فرد، فرد با گروه 
ویا گروه با گروه -به وســیله بیان یا نوشــته- 
است. این ارتباط از طریق جریان و انتقال ایده 
و معنا در درون یا بین افراد و در میان جمع به 
منظور مفاهمه و روشنگری دربارۀ این موضوع 
در فضای مشترک رابطه انجام می شود. تاکید 
بر عمل ارتباطی بودن گفت و گو به این دلیل 
است که هر فرد نه فقط با بیان خویش بلکه با 
کلیت حضور خود-شامل عواطف و احساسات، 
نوع نگاه، حالات و حرکات بدن، لحن صدا و ...- 
در گفت و گو شرکت می کند. حتی باید گفت 

سکوت نیز عنصری از گفت وگو است. 
گفت و گو امکانی است که ما دریافت های خود 
دربارۀ موضوع ها را با دیگران به اشتراک بگذاریم 
تا از طریق مفاهمه و روشــنگری به دریافت و 
ادراک منسجم تر و متعالی تری برسیم. گفت وگو 
بــا جریان و انتقال ایده هــای در مورد موضوع 
مشترک شــروع می شــود. در پی این جریان 
و انتقــال ایده، مفاهمه و روشــنگری ای پیش  
می رود ممکن اســت به ایجاد ایده ها و معانی 
مشــترک و یا خلق ایده ها و معانی نو برسد یا 
نرسد. موضوع گفت وگو ثابت و بسته نیست و 
گفت و گو در مورد آن نیز در یک سطح انجام  
نمی شــود. قلمرویی که گفت و گو در آن روی 
می دهــد این امکان را ایجــاد می کند که آرا و 

اندیشه های متفاوت و متمایز مطرح شوند بدون 
اینکه انکار یا خصومتی را برانگیزد.

 هدف گفت و گو
بــا تعریفی کــه از گفت وگو شــد، مفاهمه و 
روشنگری-در معنای بصیرت و شناخت- هدف 
بی واســطة گفت وگو اســت. ســمت و سوی 
مفاهمه و روشــنگری از طریق انتقال ایده ها و 
معانی برای انکشاف ایده ها و معانی مشترک یا 

خلق ایده و معنای نو مشخص  می شود.

 از ایــن رو هر یــک از شــرکت کنندگان در 
گفت وگو، اگر به حدی از مفاهمه و روشنگری 
دســت نیابد ویــا موجب حــدی از مفاهمه و 
روشنگری در دیگران نشود، حضور گفت وگویانه 
نــدارد. گفت وگــو تلاشــی بــرای مفاهمه و 
روشــنگری در مورد اندیشه ها، پیش داوری ها، 
باروها، اعتقادات و احساسات به عادت درآمده و 

بدیهی دانسته ی ما نسبت به هر موضوعی است. 
این مفاهمه فقط با حضور دیگران و در تعامل با 

آنها امکان پذیر می شود.
آنچه موجب مفاهمه و روشــنگری می شــود 
تفــاوت و تمایز آرا و عقایــد و نیز تفاوت میان 
ایده ها ومعانی ای اســت که مــا در گفت وگو با 
یکدیگــر به کار می بریم. ما تــا تفاوت و تمایز 
افکار و عقاید یکدیگر را به رســمیت  نشناسیم 

نمی توانیم با یکدیگر گفت و گو کنیم.
توجه به این نکته مهم اســت که تصمیم گیری 
در مورد هر عمل مشــترکی هــدف گفت وگو 
نیســت. ممکن اســت گفت وگــو در مورد هر 
موضوع به تصمیم گیری در مورد آن سوق یابد.
اما این تصمیم گیری ربطی به گفت وگو ندارد 

و هدف آن نیست.
 تصمیم گیری در مورد موضوع مشترک هدف 
اصلی مذاکره است و نه گفت وگو. گفت و گو به 
سوی موقعیت ها و ادارک های از پیش ناشناخته 
جریان دارد. این ناشــناختگی نشانه والاترین 
ویژگی گفت وگو، یعنی پایان ناپذیری آن است. 
عرصه اصلی گفت وگو، حوزه ی عمومی جامعه 

است. 
در تعامل با دیگران در فضای مشــترک است 
که محفوظات ذهنی به عادت درآمده ما عرضه 
می شــود و در تقابل با آراء دیگران مورد تردید 

قرار می گیرد.

کارشناس اندیشکده تدبیر آب ایران
محمد ارشدی

چیستی یک گفت و گوی موفق،اصول نظری و مولفه های عملی
 درآمد

بسیاری شاید تنها راه برون رفت از بحران کنونی آب، در سطح ملی و بین المللی، را ایجاد بستر گفت وگو بین همه گروداران برای بیان دیدگاه ها، 
نیازها، منافع و مواضع آنها و رسیدن به راه کارهای اجماعی و توافق همه جانبه می دانند. در این میان مفهوم گفت وگو ابزاری مهم و ضروری برای 
مدیریت مشــارکتی منابع محدود آب در مقابل تقاضای فزایندۀ آحاد مختلف اقتصادی جامعه محسوب می شود. اما این سوال پیش می آید که 
چه نوع گفت و گویی، گفت وگوی سازنده و روشنگر در راستای روشنگری و مفاهمه بیشتر در مورد موضوع مشترک برای دست یابی به حداکثر 
مشــارکت در اتخاذ و اجرای تصمیمات توافقی به شــمار می رود. در این نوشتار سعی می شود که هدف، پیش نیازها، اصول نظری و مولفه های 

عملی گفت و گو تشریح شود.

            گفــت و گــو امکانی اســت که ما 
دریافت های خود دربــارۀ موضوع ها را با 
دیگران به اشــتراک بگذاریم تا از طریق 
مفاهمه و روشــنگری به دریافت و ادراک 

منسجم تر و متعالی تری برسیم.
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 پیش نیازهای گفت و گو
گفت و گو نیز همانند هر فعالیت جمعی دیگر 
پیش نیازهایی دارد. اما رابطه پیش نیاز گفت وگو 
با خود آن، رابطه ی هدف و وسیله )مانند رابطه 
پول و خریدن( نیست. پیش نیاز گفت و گو در 
واقع از عناصری از خود گفت وگو هســتند که 

نسبت به تحقق گفت و گو مقدم باشند. 
دو پیش  نیاز اصلی گفت و گو عبارتند از:

• اشــتیاق به دانایی: سرشــت مفاهمه و 
روشــنگری، تحقیق و پرسش گری است. پیش 
گرفتن روند تحقیق و پرسشــگری مســتلزم 
اشتیاق به دانایی اســت. اما پرسش این است 
که چگونه اشتیاق به دانایی در فرد برانگیخته 
می شــود؟ زمینه ی اصلی برانگیخته شدن این 
اشــتیاق در فرد این است که او خود را درگیر 
با دغدغه ای بیابد که چگونگی مواجهه با آن و 
رفــع آن را نمی داند. برای اینکه فرد بخواهد با 
دغدغه ی خود مواجه شود. نخست باید آن را به 
پرسش تبدیل کند که برای آن ضروری است با 
دیگرانِ متفاوت و متمایز از خود گفت وگو کنم 
و پرســش خود را در مشارکت با آنها بسنجد. 
برای چنین مواجهه ای ناگزیر است در حوزه ی 

عمومی جامعه حضور یابد.
• همتایی: هرفردی به یک فرهنگ یا قشــر 
و طبقه ی خاصی تعلق داشــته و عقاید، باورها 
و پیش داوری ها و نیــز عواطف و حتی نحوه ی 
عمل متفاوتی نســبت به افراد در فرهنگ ها و 
طبقات دیگر دارد. همتایی به این معنی است 
که ما به دانسته ها و نظرات خود و دیگران بدون 
هیچ امتیاز یا اعتبار از پیش نسبت به یک دسته 
از آنها برخــورد می کنیم. اگر فردی متفاوت از 
خود را در روند مفاهمه و روشــنگری همتای 
خویش ندانیم، برای نمونه، نمی توانیم به گوش 
دهیم و به او احترام گذاریم. اشتیاقی نداریم که 
همه آنچه  را دربارۀ آن موضوع مهم می دانیم به 
او بگوییم. به بازگشــایی خود در برابر او اقدام 
نمی کنیم. همتایی یعنی هر فرد در مقام شریک 
همتای دیگران از فرصت برابر برای بیان نظرات 

خود-هرچه باشد- برخوردار شود. 

 اصول نظری گفت و گو
گفت و گو، کلی یکپارچه است که حاصل برهم 
تنیدگی اصول و مولفه های گفت وگو است. در 
اینجا پنج اصل نظری و پنج مولفه ی عملی در 
ارتباط گفت وگویانه مطرح می شود. مشارکت، 
آگاهــی، انســجام، بازگشــایی و کمال پذیری 
پنج اصــل نظری گفت و گو می باشــند. اصل 
مشارکت، به عنوان اصل نظری  گفت وگو، عاملی 
اصلی ایجاد اعتماد بین گفت وگوکنندگان است. 
اصل مشــارکت جزء را در ارتباط واقعی با کل 
قرار می دهد. هدف از اصل مشــارکت در گفت 
وگو، ایجاد معنای مشترک و خلق معنای نو به 
صورت مشترک است.  در گفت وگو با دیگران، 
آگاهی از روندی که ما بر اساس پیش دانسته ها، 

معتقدات، پیش داوری ها، ایده ها و احساســات، 
در مجمــوع دانــش ضمنــی خــود کــه در 
مواجه شدن با موضوعات زندگی به طور خودکار 
از آن اســتفاده می کنیم، به استنتاج می رسیم 
از اصــول نظری گفت وگو اســت. آگاهی نقش 
اساســی در تبدیل تجربه ی هر فرد به شناخت 
را می توان خود-ســازماندهی  انســجام  دارد. 
جمع گفت وگوکنندگان دانســت که در سطح 
وســیع تر می تواند کل جامعــه را دربرگیرد و 
انسجام اجتماعی را ایجاد کرده، مستحکم کند 
و بگستراند. اصل انسجام گفت وگو کنندگان را 
برمی انگیزاند که به همه نظرات و اندیشــه های 
مطرح، هر قدر هم متفاوت و متمایزند، بی اعتنا 
نباشــد و هیچ فــردی را به واســطه ی نظر و 
عقیده اش طرد یا تحقیر نکنند. اصل بازگشایی 
بــه فعلیــت درآوردن امکانــات، ظرفیت ها و 
انرژی های بالقوه ی فکری و احساســی اســت 
که در هر فرد و جمع گفت وگوکنندگان وجود 
دارند. بازگشــایی واقعی مســتلزم دو خصلت 
صداقت و صراحت است. کمال پذیری با مفهوم 
کمال گرایــی در تضاد اســت. فــرد کمال گرا 
حــق اشــتباه کردن برای خود قائل نیســت و 
اشتباهات را لاپوشــانی می کند و به این دلیل 
به شناخت واقعی اشــتباه ها و ضعف های خود 
واقف نمی شــود و نمی تواند خــود را در جهت 
تصحیح اشــتباه ها و رفع ضعف ها تغییر دهد. 
اما کمال پذیری در سرشــت گفت وگو بوده و از 
طریق طرح پرسش ها و پاسخ های نو به دنبال 
انتخاب های فکری نو اســت. کمال پذیری همه 
چهار اصل نظری و مولفه های عملی گفت وگو 
را در جهت تغییرِ رو به تعالی موقعیت موجودِ 
فرد و جمع هدایــت می کند؛ ارتباط این چهار 
اصــل نظری و مولفه ی عملی را حفظ می کند؛ 
تعادلی میان این اصول و مولفه ها ایجاد می کند 
که گفت وگو بــا هماهنگی و یکپارچگی هرچه 

بیشتری ادامه یابد. 

 مولفه های عملی گفت و گو
گوش دادن: پیشــبرد موفقیت آمیز گفت   •
وگو، در درجه نخســت، به مهــارت در گوش  
دادن به عنوان مولفه عملی اصل مشــارکت در 
گفت وگو، بســتگی دارد. هدف از گوش  دادن 
فهمیدن دیگــری در کل حضــور او در موقع 
حرف زدنش، با هدف یافتن پاسخ چه، چیزی 
را چگونه دارد می گوید، است. گوش دادن باید 
با همدلی همراه باشــد. در گوش دادن باید از 
داوری کردن پرهیز کرد و بدون پیش داوری ها 
به دنبال فهمیدن آنچه دیگری می گوید باشیم. 
در گفت وگو نباید به نیت وقصد دیگری از آنچه 
می گوید بپردازیم تا ما را از فهم آنچه می گوید 

باز ندارد. 
• تعلیق : تعلیق مولفــه عملی اصل آگاهی و 
خود-ادارکی اســت. تعلیق شــیوه عملی آگاه 
شدن به مجموعه ی محفوظات ذهنی، ساختار 
ذهنی ویا دانش ضمنی و نیز این مسئله است 

که چه روندی در ذهن ما می گذرد تا ســخن 
دیگری را درک کنیم و چگونه نسبت به درک 
خــود از گفتــه ی او واکنش نشــان می دهیم. 
شیوه رســیدن به این آگاهی ها، تعلیق بوده و 

از مولفه ها
• احترام: احترام مولفه ی عملی اصل انسجام 
اســت. احترام به هر فرد به معنای جستجوی 
سرچشمه هایی اســت که برکه ی تجربه اش را 
پرُ می کند. احترام مستلزم ارج نهادن و حرمت 
گذاشتن به دیگری است. از جمله ویژگی های 
احترام در گفت و گو به رسمیت شناختن دیگری 
در مقــام وجودی متفاوت و متمایز از ما، توجه 
دقیق با احساســات و عواطف دیگری، دیدن و 
فهمیدن دیگری همراه با محدودیت های فکری 
و احساســی او و پذیرش از پیش  این  نکته که 
دیگری از تجارب و شناختی برخوردار است که 
به واســطه ی آنها می توانیم بــا او به مفاهمه و 
روشــنگری بپردازیم و دانایی خود را نسبت به 

موضوعات مشترک بالا ببریم.

• خودآوایــی: مولفه ی عملی بســیار مهم 
گفت وگو خود-آوایی یعنی سخن گفتن با آوا یا 
صدای خویش است. سخن گفتن با صدای خود، 
آرا و ایده های خود را بیان کردن و احساسات و 
رفتار خود را نمایاندن و نه تقلید کردن از آوا یا 
صدای دیگری و خود را در لحظه ی حال حفظ 
کردن از طریق تلاش برای پاسخ گفتن به این 
پرسش که در حال حاضر لازم است چه چیزی 
را توضیح دهم، دو جنبه ی خود-آوایی اســت. 
خود-آوایی مســتلزم حدی از شجاعت است تا 
فرد بدون ترس از واکنش دیگران آنچه را لازم 

می داند بگوید. 
مهمترین راهکار فراگرفتنِ خود-آوایی، سکوت 
توام با تامل در گوش دادن به دیگران و حضور 
خلاق ما در فضای مشــترگ گفت وگو اســت. 
ایزاکس می گوید: »برای صحبت با صدای خود 
شاید لازم باشد بیاموزیم که از گفتن خودداری 
کنیم و گوش بدهیم؛ نه اینکه هر کلمه ای را که 

به ذهنمان می رسد حتماً بگوییم.«
• امیدواری: امید برآمده ی رویارویی انســان 
با جهانی اســت که آن را مورد پرســش قرار 
می دهد. این پرسشگری پاسخی را میطلبد که 
در آینده و در گفت و گو و باهم اندیشی محقق 
می شود و در تلاش فکری و عملی برای مواجهه 
با دغدغه پاســخگویی با این پرسش است که 

امید خلق می شود. 
عمل باهم اندیشــی، کردار کشف ظرفیت ها و 
انرژی ها و ظرفیت هــای نهفته در فرد و جمع، 
تجلی امیدواری است. بنیان امیدواری رویارویی 
بــا درک موجود خود و دیگــری برای تغییر و 
اعتلای آن اســت.امید در گفت وگــو امید به 

           مشــارکت، آگاهی، انسجام، 
بازگشایی و کمال پذیری پنج اصل 

نظری گفت و گو می باشند.
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پیوند زدن نظراتشــان چشــم انداز متفاوت و 
متمایز، اما گســترده تر و عمیق تری از دیدگاه 
هر دو طرف، را پیشنهاد دهد و تحقیق در گفت 

وگو را به جریان بیاندازد. 
• 5.جمع بندی کنندگی: این نقش متناظر به 
اصل کمال پذیــری و مولفه ی عملی امیدواری 
اســت. حتی اگر هر یک از افــراد چهار نقش 
قبلی با آگاهــی و توانمندی لازم نقش خود را 
اجرا کنند باز هم ممکن است گفت وگو موفقی 
ایجاد نشــود. از این رو نقش پنجمی با عنوان 
جمع بندی کنندگی در گفت و گو الزامی اســت 
که اجرای صحیح نقش ها، کمرنگ کردن رقابت 
میان آنها و حفظ محدوده ی هر نقش را برعهده 

دارد.
 ایجاد تعــادل و هماهنگی میان نقش ها محور 
اصلی مســئولیت جمع بندی کننــده بوده و او 
در گفــت و گو نقش خنثایــی دارد. او با طرح 
پرســش هایی از افراد که نقــش کمرنگی در 
گفت و گو دارد می کوشــد تا آنان را به اجرای 
نقش خود ترغیب کند. جمع بندی کننده نقش 
راهنما یا تسهیلگر را دارد و راهشگای آینده ی 

گفت وگو است. 

برگرفته از کتاب شوق گفت و گو، حسن قاضی 
مرادی

انســانی اســت که گفت و گو می کنــد. بدون 
امید هیچ  کــرداری به هدف خود نمی رســد. 
پرسشــگری و تحقیق در مورد گفته ی دیگری 
وقتی اشــتیاق پاســخگویی در او بر می انگیزد، 

تجسم امیدواری در گفت وگو است.

 نقش های گفت وگوکنندگان
در گفت وگو افراد حضور متفاوتی دارند ونقش 
های متفاوتی را برعهده می گیرند: یکی نظر و 
ایده ی را مطرح و از آن حمایت می کند. دیگری 
این نظر و ایــده را دنبال کرده و می کوشــد 
چیزی بــر آن بیفزاید و توجه دیگران را به آن 

جلب کند. 
فرد دیگر به چالش با آن نظر و ایده می پردازد 
و تــلاش می کند با طرح نظر و ایده ی متفاوتی 
توجه دیگران را به جنبه های قابل انتقاد آن ایده 
جلب کند و آنان را به تامل ســوق دهد. فردی 
هم ســکوت اختیار کرده و با دقت به آنچه در 
جریان است توجه دارد و می کوشد جنبه های 
احتمالاً مشــترکی را میان نظرات و ایده های 

متفاوتِ مطرح شده بیابد و به دیگران بگوید. 
فردی دیگری نیز مراقب اســت تا از تشــدید 
اختلافات و جار و جنجال و یا امکان تندخویی 
میان افراد جلوگیری کند.  به طور کلی می توان 
پنج نقش اصلی در گفت وگو متناظر با پنج اصل 
نظــر و پنج مولفه ی عملــی گفت وگو  در نظر 

گرفت:
• 1.تحرک بخشــی: این نقــش در تناظر با 
اصل بازگشایی و مولفه ی خود-آوایی بوده و در 
ایــن نقش عمل مبتکرانه ی به جریان انداختن 
گفت وگو با طرح اندیشه ها و پیشنهادهای معین 
اجرا می شــود. تحرک بخش با آشکارســازی 
اندیشــه های خود در مورد موضوع مشــترک 
جهتی را برای شروع گفت وگو و تداوم گفت وگو 

در برابر جمع قرار می دهد.
 اگــر تحرک بخــش با علت نامشــخص بودن 

موضوع برای خود نتواند با وضوح لازم آن را با 
دیگران در میان گذارد، نمی تواند اشتیاق آنان 
را به گفت وگو دربارۀ آن موضوع بر انگیزد. او در 
بیان اندیشــه خود باید صبور و موقعیت سنج 
باشد. تهدید دیگر این است که با تاکید یکجانبه 
به درستی انتخاب خود به تحمیل نظر و سمت 
و سویی که خودش برای صحبت لازم می بیند 

اقدام کند.
با  • 2.ادامه دهندگی: این نقــش در تناظر 
این نقش در تناظر با اصل مشارکت و مولفه ی 
گوش دادن بــوده و در اجرای آن، ادامه دهنده 
اندیشــه و ایده ی تحرک بخش را دنبال کرده 
و تکمیل می کنــد. مهمترین جنبه این نقش، 
تکمیل اندیشه و نظر تحرک بخش و یاری دادن 

به تداوم گفت وگو است. 
مهمترین مشــکل ادامه دهنده در ناتوانی او در 
گوش دادن و کاهیدن از مشارکت با خودنمایی 
کردن از طریق مصادره کردن اندیشــه تحرک 

بخش می باشد.
• 3.چالش برانگیزی: ایــن نقش متناظر به 
اصل انســجام و مولفه ی عملی احترام بوده که 
با به چالش کشــیدن اندیشه و نظر و تبیینات 
تحرک بخش و ادامه دهنده با رویکری انتقادی، 
به تصحیح جهت و جریــان گفت وگو بپردازد. 
چالش انگیزی نقشی است که می تواند مطلوب 
نباشد و فقط افرادی با یک فرهنگ متعالی  اند 
که از مورد انتقاد قرار گرفتن استقبال می کنند. 
چه بســا چالش انگیز این واکنش را در دیگران 
برانگیزد که او با ایجاد تشــویش و اغتشــاش 

فکری به دنبال اخلال در گفت و گو است.
• 4.نظاره گری: ایــن نقش در تناظر با اصل 
آگاهی و مولفه ی عملی تعلیق بوده و نظاره گر 
فردی است که به دقت به اندیشه ها و ایده های 
هر دو طرف و نقاط قوت و ضعف هریک توجه 
می کند. در پی آن، او با طرح پرســش هایی از 
هریک از آنان می کوشــد تا با نزدیک کردن و 
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              جایگزینــی آبیــاری ســنتی با 
روش هایی مانند آبیــاری قطره ای،تلفات 
آب را با کاهش چشمگیر رواناب سطحی 

و تلفات نفوذ کاهش خواهد داد.

 درآمد
کمیابی آب یک مشکل جهانی است، و پیش بینی می شود در سال های آتی در گستره وسیع تری پدیدارشود.مطالعات جهانی حاکی از آن است 
که تا سال 2030، یک سوم جمعیت جهان در مناطقی زندگی خواهند کرد که تقاضا برای آب از عرضه آن تا بیش از 50 درصد پیشی خواهد 
گرفت.  رشــد سریع جمعیت و شهرنشینی در سال های آینده به منابع طبیعی بیشــتر، به ویژه آب،برای تأمین غذا و تداوم حیات نیاز خواهد 
داشت. اثرات تغییر اقلیم کمیابی آب را تشدید خواهد کرد:بالاآمدن سطح آب دریا سبب افزایش شوری منابع محدودآب شیرین خواهد شد و 
تغییر الگوهای آب و هوا، میزان بارندگی را متمرکزتر خواهد کرد. بر اساس نظر اقلیم شناسان، برخی مناطق بارانی شاهد باران بیشتر و افزایش 

ریسک سیل خواهند بود، در حالیکه برخی مناطق خشک، بارندگی کمتر و افزایش فراوانی خشکسالی را تجربه خواهند کرد.

نگاهی به تجربه هند

 وضعیت آب در هند
بــا اینکــه کمیابــی آب یک دغدغــه جهانی 
است، ولی برخی کشــورها مانند هند، بیشتر 
از کشــورهای دیگر تحت تأثیر قرار می گیرند. 
جمعیت کنونی هند 1/2 میلیارد نفر اســت و 
این کشور باید غذای 17 درصد جمعیت جهان 
را تأمیــن کند، در حالیکه فقط 4 درصد منابع 
آب شــیرین جهان را در اختیار دارد. بیش از 
85 درصد روستاها و بیش از نیمی از شهرهای 
هند برای تأمین نیاز کشاورزی، مصرف خانگی 
و صنعت، به آب زیرزمینی متکی هستند، ولی 
بهره برداری بی رویه به افُت سطح آب زیرزمینی 
منجر شــده است. علی رغم کمیابی نسبی آب، 
هنــد بزرگترین مصرف کننده آب شــیرین در 

جهان است.
تــراز آب در ســدهای هنــد بــه پائین ترین 
مقدار خود افُت کرده اســت. بر اساس تحلیل 
 ،)NASA( متخصصانهیدرولوژی ســازمان ناسا
ســطح آب زیرزمینی در هند سالانه 0/3 متر 
افُــت می کنــد، و در فاصله ســال های 2002 
و 2008، بیــش از 108 میلیــارد متر مکعب 
از منابع آب زیرزمینی برداشــت شــده است- 
دوبرابر ظرفیت بزرگترین مخزن سطحی هند. 
کاهش تراز آب در سدها و رودخانه ها می تواند 
به تعارض سیاســی در داخل کشــور، و نیز با 
کشورهای همسایه مانند بنگلادش و پاکستان 

منجر شود.
بخش کشــاورزی هند تقریباً 90 درصد آب را 
برداشت می کند. کشــاورزان همچنان از روش 
آبیــاری غرقابی ارزان- ولی بســیار ناکارآمد- 
اســتفاده می کنند. در این شیوه آبیاری، بیش 
از 50 درصد آب در اثر تبخیر و رواناب به هدر 
می رود. آبیاری غرقابی، شوری خاک را افزایش 
می دهــد، و رواناب حاصل از آن، آب زیرزمینی 
را آلــوده می کند و به هدررفتــن مواد مغذی 
می انجامــد. علاوه بر این،آب راکــد در مزارع، 
محل مناسبی را برای شیوع آفات و بیماری ها 

فراهم می کند. 

آبیــاری غرقابی در هند پــس از ظهور انقلاب 
ســبز در دهــه 1960 رایج شــد. طرفداران 
انقلاب ســبز بر این باور بودند که کشــاورزان 
روستایی کم درآمد، با کشت گیاهان پرمحصول 
و اســتفاده از آبیاری و نهاده های شــیمیایی 
می توانندمحصــول خــود را افزایــش دهندو 
بدین ترتیب،امنیت غذایــی افزایش می یابد و 
کشاورزان از غذای بهتری بهره مند خواهند شد. 
تمرکز اصلی روی کشت غلات بود، که معمولاً 
آب بر و نیازمند آبیاری اســت. آبیاری غرقابی، 
که از تکنولوژی ســطح پائین و نیروی کار نه 
چندان ماهر استفاده می کند، آسان ترین روش 
برای کشاورزان هندی بود، به ویژه آنکه برخی 
کشاورزان به کانال های آب دسترسی نداشتند.

 رابطه متقابل آب- انرژی: چاه ها، 
یارانه  و مصرف بی رویه

کشــاورزان هندی برای آبیاری گیاهان جدید 
و پرمحصــول خود، به اســتفاده از چاه ها روی 
آوردنــد؛ چاه هایی کــه آب را از میان لوله های 
پنج اینچی به سطح پمپاژ می کردند. در بیشتر 
موارد،  راه اندازی پمپ  چاه ها به برق نیاز داشت. 
بر اساس آمارها، تعداد چاه های برقی در هند به 
شکل چشمگیری از کمتر از 1 میلیون در سال 
1980، به 12 میلیون تا سال 2001 و بیش از 

15 میلیون در سال 2010 افزایش یافت.
با روی آوردن کشــاورزان به استفاده از چاه ها، 
دولت هند نیز یارانه دادن به هزینه انرژی پمپاژ 
آب زیرزمینی را آغاز کرد. این یارانه ها همچنان 
برقرار هستند و روند اســتفاده ناکارآمد آب را 
در کشاورزی تداوم بخشیده  اند. در هند سالانه 
بیــش از 6 میلیارد دلار صرف یارانه های انرژی 
می شود، و کشــاورزان فقط 13 درصد هزینه 

واقعی برق را می پردازند.
پیــش از 1970، میزان یارانه  برق بر اســاس 
اندازه گیری کنتور تعیین می شــد. کنتورهای 
نصب شــده روی چاه ها مصرف آب را نشــان 
می دادند، و شــرکت های برق، بهای برق را بر 

اســاس حجم آب مصرفی دریافت می کردند. 
با اینکه سیاســت ها )و میزان یارانه( در مناطق 
مختلف متفــاوت بود، شــوراهای ایالتی برق، 
بخشــی از تعرفه  برق را یارانه می دادند.در پی 
افزایــش چشــمگیر آبیــاری در دوره انقلاب 
ســبز، امور مربوط به نصب، پایش، و نگهداری 
کنتورهــا به فعالیتــی چالش برانگیــز تبدیل 
شــد. علاوه بر افزایش فراوان در تعداد چاه ها، 
گســترش آبیاری به نواحی روستایی، پایش و 
تعمیر کنتورها را برای شرکت های برق دشوار 
ساخت. برخی مصرف کنندگان نیز کنتورها را 
دســتکاری می کردند و با همدستی کارمندان 
شــرکت های برق، تعرفه های غیر واقعی صادر 
می شد. چنین شرایطی مشکلات افزون تری را 

برای تأمین کنندگان برق به وجود می آورد.
در دهه های 1970 و 1980، بیشتر شرکت های 
برق تغییر موضع دادند و برای اجتناب از افزایش 
چالش های کنتورگذاری، تثبیت تعرفه ها را در 

پیش گرفتند. 

تعرفه هــای جدیــد از مصرف کنندگان، صرف 
نظر از میزان مصرف آب، بر اساس قدرت پمپ 
)اســب بخار(، نرخ ثابتــی را دریافت می کند. 
ایــن رویکرد برای شــرکت های بــرق زحمت 
کمتری داشــت، ولی می توانست مشکلاتی را 
در زمینه کارآیی و برابری به وجود آورد. چون 
کشــاورزان قیمت ثابتی را بابــت مصرف آب 
پرداخت می کنند، غالباً بی رویه از آب زیرزمینی 
اســتفاده می کنند و مزارع خود را با آب بیشتر 
از نیاز کشت ها غرقاب می کنند. چون سطح آب 
زیرزمینی افُت می کند، کشــاورزان باید آب را 
از عمق  بیشتر استخراج کنند، که وابستگی به 
یارانه های انرژی را برای پمپاژ افزایش می دهد. 

کارشناس اندیشکده تدبیر آب ایران
حمید پشتوان

یارانه انرژی و آب زیرزمینی
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 ارتقای کارآیی آبیاری
بازدهی پائین مصرف آب، فرصتی مناسبی برای 
اصلاحات اساسی در بخش کشاورزی هند است. 
جایگزینی آبیاری ســنتی بــا روش هایی مانند 
آبیاری قطره ای،تلفات آب را با کاهش چشمگیر 
رواناب سطحی و تلفات نفوذ کاهش خواهد داد. با 
مدیریت صحیح آبیاری قطره ای، می توان نیروی 
کار، مصــرف کود وهدررفت آب را کاهش داد و 
در مقایسه با آبیاری سنتی، محصول بیشتری به 
دســت آورد. مطالعات انجام شده در برخی نقاط 
هند نشــان می دهد که کارآیی آبیاری قطره ای 
در سطح مزرعه، بین 70 و 90 درصد است، در 
حالیکه کارآیی آبیاری غرقابی کمتر از 50 درصد 
اســت. کاهش مصرف آب به نوبه خود می تواند 
مصرف انرژی را کاهش دهد، چون برق کمتری 

برای پمپاژ آب زیرزمینی نیاز خواهد بود. 

برخــی از ایالت های هند اصلاحات آزمایشــی 
را در زمینه انرژی پیــاده کرده اند. برای نمونه، 
اصلاح یارانه انــرژی در ایالت گجــرات، نتایج 
امیدوارکننده ای داشــته اســت. با اجرای طرح 
موسوم به Jyotirgram )به اختصار JGS( مصوب 
سال 2003، یارانه برق و برداشت آب زیرزمینی 
به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافت. در این 
طرح میان چاه های کشــاورزی و غیر کشاورزی 
تفکیک شده است. خانوارها و مصرف کنندگان 
غیر کشاورزی،24 ساعته برق دارند. کشاورزان 
برای اســتفاده از چاه برای آبیــاری، در روز 8 
ساعت برق دارند. امکان روشن و خاموش کردن 
چاه ها امکان تعدیل مصرف آب را بر اساس نیاز 
به مأموران دولت می دهد. در دوره های کم باران، 
چاه ها برای مــدت زمان طولانی تری روشــن 
می شــوند، و در فصل پرباران، چاه ها مدت زمان 

طولانی تری خاموش می مانند.  

آب برداشت شــده از چاه هــای عمیق تر غالباً 
حاوی غلظت بیشــتری از ارسنیک، فلوراید، و 
دیگر مواد شــیمیایی زیان آور است، و سلامت 
انســان را به خطر می اندازد، به ویژه در نواحی 
روستایی که روستائیان هیچ منبع دیگری برای 

آب شرب ندارند.

 مجادله بر سر اصلاح یارانه
برخی نگرانند اگر هزینه های برق افزایش یابد، 
کشاورزان کم درآمد که در پرداخت قبوض فعلی 
برق خود با مشکل مواجه هستند، زراعت شان به 
تعطیلی کشانده خواهد شد. برخی نیز استدلال 
می کنند که یارانه های انرژی برای کشــاورزی 
لازم است تااین اطمینان وجود داشته باشد که 
کشــاورزان می توانند غذای کافی را برای تغذیه 
جمعیت رو به افزایش هند تولید کنند. کشاورزان، 
که حدود 58 درصد کل جمعیت هند را تشکیل 
می دهند، فشار زیادی بر سیاستمداران می آورند 
تا از بالابردن تعرفه های انرژی در کشاورزی، که 
به نوبه خود هزینه های آبیاری را افزایش می دهد 
اجتناب کنند. اقلیتی از مقامات دولتی خواهان 

پذیرش ریسک  سیاسی اصلاح یارانه هستند.
مدافعان اصلاح یارانه معتقدند یارانه های انرژی 
در کشاورزی از نظر اقتصادی،امکان پذیر نیست، 
و یادآور می شــوند که دولت بیشتر برای یارانه 
انــرژی هزینه می کند تا آمــوزش و پرورش یا 
ســلامت. شرکت های برق و شــوراهای ایالتی 
برق،سود قابل ملاحظه ای را از دست می دهند، 
و برخی نیز زیان ده هســتند. مطالعه سازمان 
همکاری و توســعه اقتصادی )OECD( درباره 
وضعیت اقتصادی هند در ســال 2011 نشان 
می دهد که فاصله درآمدها و هزینه ها در بخش 
انرژی بین ســال های 2008 و 2009 نزدیک 
به 6 میلیارد دلار بوده اســت. این زیان سالانه 
انگیزه چندانیبرای شرکت های برق یا شوراهای 
ایالتی برق برای سرمایه گذاری در نیروگاه ها یا 
زیرســاخت های جدید باقی نمی گذارد. فقدان 
زیرســاخت های جدیــد، در ترکیب با رشــد 
جمعیــت و مصرف بی رویه برق، از عوامل قطع 

مکرر برق در هند به شمار می آید. 

مطالعات نشــان می دهد که طرح JGS، اثرات 
مثبت فراوانی داشــته اســت: کاهــش هزینه 
یارانه، کاهش دفعات قطع برق، و کاهشمصرف 
آب. با این همه، اجــرای طرحJGS، روی برخی 
کشاورزان تأثیر منفی داشته است، چون مالکان 
چاه ها با افزایش قیمت آب در پی افزایش هزینه 

انرژی روبرو شدند.
در برخی ایالت ها، از جمله بنگال غربی و اوتاراخند 
)Uttarakhand(،همان شیوه کنتورگذاری چاه ها 
اجرا شده است. در این سیستم، آب بها به جای 
یک بهای ثابت، بر اســاس مقــدار آب مصرفی 
محاسبه می شــود. در این شــیوه،  هزینه آب 
عادلانه تر توزیع می شــود: کســانی که بیشتر 
مصرف می کنند، بهای بیشتری هم می پردازند. 
مانع عمده ای که بر ســر راه کنتورگذاری وجود 
دارد، هزینه نیروی انسانی مورد نیازبرای پایش 

کنتورها و جمع آوری آب بها است.

 ارتقای کارآیی آبیاری
مطالعات انجام شده درباره وضعیت اقتصادی هند 
هشدار می دهند که پرداخت یارانه برای چندین 
دهه،سبب شده اســت که برخی کشاورزان )به 

ویژه کم درآمد( به آن محتاج شوند.
به این واقعیت هم باید توجه داشــت که تقریباً 
یک چهــارم جمعیت هند زیر خط فقر به ســر 
می برند. از این روتوصیه بیشــتر کارشناســان 
این اســت که یارانه ها به تدریج متوقف شــوند 
و همزمان،بــه اقشــاری که زیر فقــر زندگی 
می کنندیارانه پرداخت شود. رویکرد تدریجی به 
مردم فرصت می دهد تا خود را با افزایش  احتمالی 
قیمت برق تطبیق دهند، و ریسک دست کشیدن 
کشاورزان کم درآمد را از زراعت کاهش می دهد.

برخی نیز بر اهمیت اطلاع رسانی و ارتباطات در 
آگاه سازی عمومی و پذیرش اثرات بالقوه اصلاح 
یارانه تأکید می کنند. پایــش و تعدیل دوره ای 
اصلاحات برای ارزیابی مســتمر اثرات آن و در 
صورت نیاز تعدیل سیاست ها، از دیگر توصیه های 

تحلیل گران اقتصاد هند است. 
بی تردیــد هر گونه اصــلاح در یارانه های انرژی 
در هنــد، اثرات گســترده ای روی کشــاورزان، 
دولت های محلی، شــرکت های برق، و صنعت 
کشــاورزی خواهد داشــت. با این همه، اصلاح 
نوآورانه یارانــه، که نیازهای تمام  ذینفعان را در 
نظر گرفته باشد،این قابلیت را خواهد داشت که 
اقتصاد را بهبود بخشد، از منابع طبیعی حفاظت 

کند، و امنیت غذایی را در هند افزایش دهد.
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 1. همکاری ها
مقوله همکاری یکی از زمینه های بســیار مهم 
برای نهادهای پژوهشــی و نیز شــبکه ها برای 
تولید پژوهش میان رشته ای )و چندرشته ای( ، 
گســترش دامنه جغرافیایی نهادها، و گسترش 
دایــره تأثیرگذاری قلمداد می شــود و در تمام 
نهادهای پژوهشــی )از جمله سیاست پژوهی( 
به آن توجــه ویژه ای معطوف گردیده اســت. 
بررسی برنامه اســتراتژیک نهادهای پژوهشی 
حاکی از جایگاه مهم همکاری و اتکای پژوهش 
بــر طرف های همکار اســت. بــرای نمونه در 
 ،)GWP( استراتژی شبکه همکاری جهانی آب
شبکه ســازی اثربخش تر یکــی از چهار هدف 
اســتراتژیک تعریف شده و یکی از عوامل مهم 
تحقق آن را همکاری برای کمک به یادگیری و 

پایداری مالی ذکر کرده است )کادر1(.
 

یکــی از دلایل تأکید بر همــکاری را می توان 
این نکته دانســت کــه پژوهش هایــی که با 
موضوعات و مســائل پیچیده ســر و کار پیدا 
می کنند نمی توانند تنها از دیدگاه تک رشته ای، 
تک بخشی یا تک نهادی حل شوند. بر این اساس 
است که نهادها و شبکه ها همکاری های فعلی 
خود را تقویت می کنند و همکاری های جدیدی 

را با طیف گسترده تر ذینفعان برقرار می سازند. 
بــرای نمونه IFPRI نقش آفرینان جدیدی مانند 
بخش خصوصی، ASEAN و کشورهای در حال 

توسعه را مد نظر قرار داده است.

 2. ارتباطات
تأکید سازمان ها و نهادهای پژوهشی بر مقوله 
ارتباطات نشــأت گرفته از این واقعیت است که 
پژوهش ها و مطالعات، هر اندازه کیفیت بالایی 
داشــته باشند، اگر به اطلاع و آگاهی ذینفعانی 
کــه می تواننــد از آن اســتفاده کننــد، از آن 
بیاموزند، بر آن تکیه کنند و به کار  بندند نرسد 
تأثیرگذار نخواهند بود. فعالیت هایی که در این 
راستا انجام می گیرد، هدف حداکثرکردن درک 
نتایــج پژوهش ها و مطالعــات، تأثیرگذاری بر 
تغییرات در سیاست ها را دنبال می کنند تا در 
نهایت به امنیت غذایی بهتر یا مدیریت پایدارتر 
منابع آب منجر گــردد. اهمیت ارتباطات تا به 
بدان حد است که آن را نیروی محرک نوآوری 

در سیاست ها و پیشبرد تغییرات می دانند.
سازمان های مختلف با توجه به ماهیت و اهداف 
خود، مخاطبان مختلفی را هدف قرار می دهند. 
بررســی اجمالی نشــان می دهد که نهادهای 
پژوهشــی به ارتباط مســتقیم بــا مخاطبان 
اولویت می دهند و در عین حال شــکل گیری 
همکاری های بیشتری را برای گسترده ترکردن 
دایره مخاطب دنبال می کنند. با بررسی تجربه 
نهادهای پژوهشی مخاطبان زیر قابل تشخیص 

هستند:
• جامعه پژوهشی: افرادی که نسبت به مسائل 
و چالش های آب و کشاورزی آگاه هستند و به 

رویکــرد پژوهش، روش علمی و نتایج پژوهش 
علاقه مند هستند.

• سیاست گذاران، مسئولان و دست اندرکاران 
توســعه: افرادی کــه سیاســت ها را طراحی 
می کنند و بــر آن تأثیر می گذارند و علاقه مند 
هســتند بدانند چگونــه می تــوان یافته های 
پژوهشی را به راه حل های عملی برای مشکلات 

تبدیل کرد.
• افکار عمومی: افرادی که به آگاهی از مسائل 
آب علاقه مند هســتند ولی متخصص به شمار 

نمی آیند.

کارکردهای ارتباطات
 با بررســی رویکردهــا و اقدامــات نهادهای 
پژوهشی در زمینه ارتباطات، کارکردهای مهم 
دیگری نیز قابل شناسایی هستند که می توانند 
نقش قابل ملاحظه ای در پیشبرد اهداف کلان 

سازمان های پژوهشی ایفا نمایند.
• دسترسی آزاد به داده ها و انتشارات، مطالعات 
مشــترک با سایر پژوهشــگران، و فرصت های 
آموزشــی برای ذینفعان، نهادهای پژوهشــی 
را با دانش ذینفعان و ســایر پژوهشگران آشنا 
می سازد و بدین ترتیب می تواند به غنای دانش 

و پژوهش در نهادهای پژوهشی بیفزاید.
• گفت و گو و تعامل با گروه های متنوع ذینفع 
و عوامــل اجرایی می تواند به تولید دانش برای 
کســانی که می توانند از آن بهره ببرند کمک 
نماید. این تعامل می تواند از طریق سمینارهای 
چهره به چهــره و مجازی دربــاره موضوعات 
مختلف سیاســتی، کنفرانس هــا و کارگاه ها و 
نیز نشســت ها و جلســات محلی، منطقه ای و 

کارشناس اندیشکده تدبیر آب ایران
محمد ارشدی

همکاری، ارتباطات و ظرفیت سازی
در بررسی فعالیت نهادهای پژوهشی چهار مؤلفه اصلی قابل تشخیص است. به عبارتی دیگر، کلیه فعالیت های آنها در چهار مسیر اصلی هدایت 
می شــود. این مؤلفه ها عبارتند از: پژوهش، همکاری ها )partnerships(، ارتباطات )communications( و ظرفیت سازی )تقویت ظرفیت ها(. سه 
مؤلفه همکاری، ارتباطات و ظرفیت سازی در واقع برای تأثیرگذاری به بهترین شکل نخستین مؤلفه یعنی پژوهش، و برای کمک به تقویت نقش 

نهادهای پژوهشی برای تأثیرگذاری بیشتر تعقیب می شوند. در ادامه این نوشتار، بررسی تطبیقی این سه مؤلفه  ارائه می شود.

نگاهی اجمالی به کارکردهای مهم نهادهای پژوهشی

کادر1- هدف نهایی: شبکه سازی اثربخش تر. 

این هدف بر ارتقای اثربخشــی شبکه از طریق 
همکاری های قوی تر، حکمرانی خوب، سنجش 
عملکرد برای کمک به یادگیری و پایداری مالی 

تمرکز می کند.
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بین المللــی صــورت گیرد. هفتــه جهانی آب 
و اجــلاس جهانی آب که به ترتیب به دســت 
مؤسسه بین المللی آب سوئد و شورای جهانی 
آب برگزار می شوند از نمونه های موفق به شمار 

می آیند )کادر2(.

کادر3 تجربــه همکاری GWP با کشــور چین 
را در تســهیل گفت و گــوی ذینفعان توصیف 

می کند.
• عرضه مطالعــات و پژوهش ها در قالب های 
متنوع، برای هدفمند و قابل فهم ساختن برای 
مخاطبان مختلف. این قالب ها شــامل کتاب ، 
فنی،  مقالات، گزارش ها، خلاصه ها )سیاستی، 
طرح دیدگاه(، بروشور، مجله، رسانه اجتماعی، 
و داده ها و اطلاعات برای اســتفاده عموم است. 
معمــولاً همه ایــن مطالب به شــکل چاپی و 

الکترونیکی در دسترس قرار دارند.
• دسترســی رایــگان بــه دانــش از طریق 
کانال هــای ارتباطی مختلف. کانال ها شــامل 
وب سایت اصلی، وبلاگ ها؛ شبکه های اجتماعی 
 podcasts و دانشگاهی؛ فعالیت های رسانه ای؛
و ویدئو؛ کتاب هــای الکترونیکی؛ و ترجمه به 

زبان های دیگر.

 3.ظرفیت سازی )تقویت ظرفیت(
ســازمان ها و نهادها برای انجام مأموریت خود، 
بــه طرف های همکار و ظرفیت آنها در طراحی 
و هدایت اســتراتژی ها، سیاســت ها و طرح ها 
وابسته هســتند. از این رو یکی از اهداف مهم 
نهادها و سازمان های پژوهشی، تقویت ظرفیت 
کارشناسان مدیریت آب از طریق ارتقای دانش 
و مهارت های لازم برای شناسایی و پرداختن به 
مسائل، و کمک به آنها در کسب تخصص لازم 
برای حل مشکلات و پیاده سازی تغییرات است. 
نهادهای پژوهشــی ظرفیت سازی را به راه های 
گوناگونی انجام می دهند کــه در زیر توصیف 

می شوند.
• سیاســت نهادها در انجــام پژوهش در قالب 
همکاری ها به طور طبیعی به ظرفیت سازی کمک 
می کنــد، چرا که فرصت یادگیــری را در عمل 
فراهم می آورد. نهادهای پژوهشی در پروژه های 
پژوهشی، به طور مشــخص و برنامه ریزی شده، 
انتقال دانش و توسعه ظرفیت در ذینفعان همکار 
را در مواقعی که نهاد پژوهشــی و کارشناسان 
محلی با هم مشــغول پژوهش هســتند دنبال 
می کنند. با توجه به اینکه نهادهای پژوهشی در 
کشورها و مناطق مختلف فعالیت دارند، ظرفیت 
کارمندان بومی را در حین خدمت و نیز در قالب 

فرصت های آموزشی توسعه می دهند. 
• نهادهای پژوهشــی دوره های آموزشــی در 
ســطوح ارشــد و دکترا و نیز پس از دکترا را 
برای نســل جدید پژوهشگران آب و کشاورزی 
برگزار می کنند. برای نمونه، مؤسسه بین المللی 
مدیریــت آب )IWMI( دوره دکتــرا را با تمرکز 
بر دانشجویان کشــورهای در حال توسعه دایر 

کرده است. همچنین فرصت کارورزی را برای 
دانشــجویان تازه فارغ التحصیل و دانشجویان 
ســال آخر برای کار در پروژه های پژوهشــی 
عرضه می کنــد. نمونــه دیگــری از اقدامات 
ظرفیت سازی، تشکیل کمیته علمی جوانان در 

SIWI است )کادر4(. 
• رویکرد سوم، مشــارکت نهادهای پژوهشی 
در تدوین درسنامه های دانشگاهی برای مقاطع 
فوق لیسانس و دکترا در رشته مدیریت منابع 
آب بر اســاس مطالعات پژوهشــی انجام شده 
اســت. همچنین تهیه مطالب برای دوره های 

آموزش از راه دور نیز انجام می گیرد.
مأموریت نهادهای بررسی شده در سه مقوله زیر 

قابل جمع بندی است:
• شناسایی، تحلیل و توصیه سیاست های آب 
و غذا در ســطوح مختلــف بین المللی، ملی و 
محلی در راستای امنیت آب و غذا، با تأکید بر 

کشورهای کم درآمد و افراد فقیر؛
• کمک به تقویت ظرفیــت افراد و نهادها در 
کشورهای در حال توســعه در پژوهش درباره 

آب و کشاورزی؛ و 
• مشــارکت فعال در انتقــال نتایج مطالعات 
سیاســت پژوهی، قراردادن نتایــج پژوهش در 
اختیار دســت اندرکاران ذیربط برای کاربست 
آنها، و فراهم آوردن فرصت های گفت و گو برای 

پیوند پژوهش و اقدامات عملی.

کادر2- استراتژی مؤسسه بین المللی آب درباره هفته جهانی آب
هفته جهانی آب فرصت منحصر به فردی را برای تبادل دیدگاه ها و تجارب میان جوامع علمی، کسب و کارها، 
سیاســت گذاران و ســایر علاقه مندان فراهم می کند. تمرکز این رویداد روی افکار جدید و تدابیر ســازنده برای 
چالش های مرتبط با آب و تأثیرگذاری بر دســتور کار مسائل زیست محیطی، سلامت، اقلیم، مسائل اقتصادی و 

کاهش فقر است. بدین منظور می کوشد:
• ارتباط میان درک علمی و سیاست  و تصمیم گیری را برای پرورش راه حل های عینی برای چالش های آب، محیط زیست 

و توسعه برقرار سازد.
• همکاری  غیر منفعلانه را میان افراد و سازمان ها در زمینه های مختلف تخصصی تشویق کند.

• پژوهش ابتکاری، راه و رسم های موفق و سیاست نوآورانه ذینفعان و متخصصان در کل جهان و از رشته های مختلف 
را معرفی کند.

• پیاده سازی اقدامات، تعهدات و تصمیمات در فرایندهای بین المللی و توسط ذینفعان مختلف در پاسخ به چالش ها را 
بررسی کند.

• به دستاوردهای چشمگیر با اعطای جایزه رسمیت بخشد.

کادر3-ترویج و تسهیل گفت و گوی ذینفعان

همکاری GWP با چین سابقه ای 10 ساله دارد. سال 2010 دهمین سال همکاری GWP با چین بود. پنج مشارکت 
دیگر نیز در چهار استان و حوضة آبریز رودخانة زرد تأسیس شده است.

نتیجه همکاری GWP با چین، فراهم ساختن تریبونی بی طرف برای گفت و گو و همکاری در تلاش برای ترویج 
توســعه و مدیریت پایدار منابع آب، تضمین رشد اقتصادی پایدار و فراهم کردن خدمات برای کلیت جامعه بوده 
است. GWP، نقش تسهیل کنندگی را در اشتراک دانش میان بخش ها و سازمان های دخیل در قلمرو آب، تبادل و 

همکاری بین المللی ایفا و آگاهی بخشی دربارة مدیریت یکپارچة منابع آب را دنبال کرده است.

کادر4-کمیته علمی جوانان

 SIWI .به عنوان یکی از کنشگران مهم در بخش آب، به پرورش رهبران آینده جامعه آب نگاه ویژه ای دارد SIWI
از سال 1997 جایزه معتبر دانش آموزی و از سال 2008 سمینار متخصصان جوان آب را سازماندهی کرده است.

کمیته علمی جوانان که از ســال 2012 تشکیل شده است، برای کارشناســان جوان در آغاز حرفه خود فرصت 
استثنایی همکاری با دانشمندان تراز اول را در برگزاری یکی از معروف ترین رویدادهای جهانی آب فراهم می کند و 
آنان را در معرض دید جامعه آب قرار می دهد. علاوه بر این، مشارکت متخصصان جوان، کمیته علمی را با نظرات 

و دیدگاه های جوانان آشنا می سازد. 
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مؤسسه بین المللی مدیریت آب در سال 1985 
با نام »مؤسســه بین المللی مدیریت آبیاری« به 
دست بنیاد فورد و دولت سریلانکا، و با پشتیبانی 
گروه مشورتی پژوهش در کشاورزی )CGIAR( و 
بانک جهانی تأسیس گردید. در دوره انقلاب سبز 
در ســال های دهه 1940 تا 1970، میلیاردها 
دلار برای ساخت شبکه های آبیاری بزرگ مقیاس 
هزینه شد. این سرمایه گذاری ها به همراه معرفی 
کودهــا، آفت کش ها و ارقــام پرمحصول جدید 
توانست به برخی کشورها در تولید غذای بیشتر 
کمک نماید. با این همه در اواسط دهه 1980، 
شــبکه های آبیــاری دیگر عملکــرد کارآمدی 
نداشتند و وظیفه این مؤسسه این بود که دریابد 

چرا چنین شده است.
پژوهشــگران مؤسســه دریافتند که مشکلات 
تأثیرگذار بر آبیاری بیشتر نهادی هستند تا فنی. 
این مؤسسه از »مدیریت مشارکتی آبیاری« به 
عنوان راه حل جانبداری می کرد. در سال 1992، 
اجلاس سران زمین در ریودوژانیرو به این رویکرد 
اعتبار بخشــید و توصیه کــرد که مدیریت آب 
تمرکززدایی شود و زارعان و سایر ذینفعان نقش 
مهم تری در مدیریــت منابع طبیعی ایفا کنند. 
مؤسســه بین المللی مدیریت آبیاری در ســال 

1991 به عضویت شبکه CGIAR درآمد. 
در اواسط دهه 1990، به سبب افزایش جمعیت، 
گســترش شــهرها و افزایش مصارف صنعتی، 
رقابت بر ســر منابع آب رو بــه افزایش بود. در 
چنین شرایطی نگاه به آبیاری جدای از مسائل 
دیگر، پاسخگو نبود. بنابراین رویکرد جدیدی نیاز 
بود تا بتواند مقوله آبیاری را در کنار مسائلی چون 
حوضه آبریز، مصارف رقیب و محیط زیســت در 
نظر بگیرد. بر این اساس مؤسسه مدیریت آبیاری 
زمینه پژوهشی جدیدی را در موضوعاتی مانند 
حوضه های باز و بسته، حسابداری آب، نهادهای 
حوضه، دورسنجی و جریان زیست محیطی آغاز 
نمود. در ســال 1998 در پاسخ به این رویکرد 
جامع تر، نام آن به »مؤسسه بین المللی مدیریت 

آب« تغییر یافت. 
در حال حاضر پژوهش های مؤسسه بر موجودی 
آب )water availability( و دسترســی بــه آن، 
ســازگاری با تغییر اقلیم، نحــوه مصرف آب با 
بهره وری بیشــتر، کیفیــت آب و ارتباط آن با 
سلامت و محیط زیست و نحوه حکمرانی منابع 
 ،SIWI آب تمرکز دارد. در سال 2012 به انتخاب

جایزه آب اســتکهلم را به خاطر کمک به بهبود 
مدیریت آب در کشاورزی، ارتقای امنیت غذایی، 
حفاظت از سلامت محیط زیست و کاهش فقر در 
کشورهای در حال توسعه دریافت کرد. در حال 
حاضر در 12 کشور در حال توسعه دفتر دارد.  

 مزیت های استراتژیک 
• وجــود 12 دفتر در کشــورهای افریقایی و 
آسیایی و شــبکه وسیع افراد و نهادهای همکار 

در زمینه آب و غذا
• تمرکــز بر حل مســئله/ مدیریت تطبیقی با 

هدف تبدیل پژوهش به اقدام عملی
• بهره مندی از کارکنان متنوع از لحاظ فرهنگی 
و رویکــرد برابری جنســیتی بــرای تطبیق با 

محیط های مختلف کاری
•  تمرکز بر ظرفیت سازی در کشورهای در حال 

توسعه
• رویکرد دانش محور و مبتنی بر شواهد به حل 

مشکل
• رویکــرد مدیریــت یکپارچــه منابــع آب و 

چندرشته ای
• همــکاری با مراکز CGIAR در قالب طرح ها و 
پروژه های مختلف که رویکردهای جامع  در حل 

مسئله را تسهیل می کند.
• همــکاری نزدیک با ســازمان های منطقه ای 
کشــاورزی و آب که تمرکز بر مسائل کلیدی را 

ممکن می سازد.
• همکاری نزدیک با نهادهای پژوهشــی ملی 
کشــاورزی و آب برای تســهیل کاربست نتایج 

پژوهش
• دسترســی به جدیدترین یافته های علوم آب 

به واسطه همکاری  با نهادهای پژوهشی پیشرو

 اولویت های استراتژیک
اولویت1: غذا: افزایش پایدار در بهره وری و تولید 
غذای سالم توسط اقشار ضعیف و نیز برای اقشار 

ضعیف.
اولویت2: محیط زیست: حفاظت، ارتقا و استفاده 
پایدار از منابع طبیعی و تنوع زیستی برای بهبود 
امرار معاش اقشار ضعیف در پاسخ به تغییر اقلیم 

و سایر عوامل.
اولویت3: سیاســت ها: ترویج تغییرات نهادی و 
سیاستی در راستای رشد کشاورزی و برابری برای 
بهره مندساختن اقشار ضعیف، به ویژه زنان روستایی 

و سایر گروه هایی که به حاشیه رانده شده اند.

   اصول هدایت کننده کارهای پژوهشی
مؤسسه بین المللی مدیریت آب در فعالیت های 
پژوهشــی خود اصولی را تعریف کرده است تا 
مبنای هدایــت پژوهش ها قرار گیرد. این اصول 

عبارتند از:
•  تمرکز بر مسئله فقر و جنسیت

• بهبود و تضمین دسترســی به آب به عنوان 
ابزار کاهش فقر

• مدیریت یکپارچه منابع آب
• شناخت  برهم کنش کشاورزی  و  اکوسیستم های 

دیگر
• سیاست و مدیریت آب بر پایه شواهد

  موضوعات پژوهشی
مؤسســه بین المللــی مدیریت آب بر اســاس 
تحلیل جامع مسائل کلیدی آب، غذا، و کاهش 
فقر، چهــار زمینه اصلی پژوهش را شناســایی 
کرده اســت. این چهار زمینه در واقع مبتنی بر 

پرسش های کلیدی زیر هستند:
1- چه مقدار آب در اختیار داریم و چه مقدار در 

آینده وجود خواهد داشت؟
2- چگونه می توان از این مقدار آب، در شرایطی 
که با افزایش تقاضا برای غذا و منابع محدود آب 
روبرو هستیم با بهره وری بیشتری استفاده کنیم؟

3- چگونه می توانیم کیفیت آب را در راســتای 
حداقل کردن ریسک ها برای کشاورزی، سلامت 

انسان و محیط زیست مدیریت کنیم؟
4- چگونه می توان به برقراری حکمرانی بهتر برای 
تسهیل استفاده برابر، بهره ورانه و پایدار منابع آب 

در میان تمام مصرف کنندگان کمک کرد؟

کارشناس اندیشکده تدبیر آب ایران
سعید سلیمانیها

مؤسسه بین المللی مدیریت آب

 1. موجودی آب، دسترسی و
محرک های تغییر

2. تغییر اقلیم، آب و کشاورزی
 3. استراتژی های مدیریت

 تطبیقی

1. بهبود آبیاری
 2. مدیریت آب در

دیم کاری
 3. استفاده پایدار از

تالاب ها

 1. مدیریت اثرات
 کاربری کشاورزی

اراضی بر کیفیت آب
 2. مدیریت آثرات

 کاربری شهری اراضی
بر کیفیت آب

1. حکمرانی آب
2. اقتصاد آب

3. آب، فقر و برابری
4. ارزیابی اثرات

موضوع1:
موجودی آب و دسترسی

موضوع2:
استفاده از آب با بهره وری 

بیشتر

موضوع3:
کیفیت آب، سلامت و 

محیط  زیست
موضوع4:
آب و جامعه
اهداف فرعی اهداف فرعی اهداف فرعی اهداف فرعی
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    برگزاری کارگاه آموزشی»تسهیل گری«  
کارگاه »تســهیل گری« با حضور مدرسین این 
کارگاه آقــای دکتر نوری نشــاط و خانم دکتر 
پاکزاد و جمعــی از فعالین اندیشــکده تدبیر 
آب و نیز تعــدادی از میهمانان و مدعوین روز 
سه شــنبه اول مهر ماه 1393 در اندیشــکده 
تدبیر آب ایران برگزار گردید. هدف از برگزاری 
این کارگاه، آموزش فنون تسهیل گری و نحوۀ 
کاربســت آن در حوزه هــای گوناگون حیات 
اجتماعی و شــیوۀ اســتفاده اصولی از آن در 
تشکیل گروه و ایجاد روابط و تعاملات در بین 
افراد بوده اســت. گروه ســازی و ایجاد ارتباط 
میان آدم ها و درآوردن آن ها از وضعیت فردی 
و وارد ســاختن آنها در مجموعه های جمعی و 
گروهی و دمیدن روح تعامل و همکاری به آنها 
برای نیل به اهداف مشــترک در جهت مقابله 
با چالش های طبیعــی و اجتماعی، مهم ترین 
هدفی اســت که یک تسهیل گر دنبال می کند. 
در ابتدای جلسه، حاضرین به دو گروه تقسیم 
شــدند و برای هر گروه دو ســوال مطرح شد. 
سوالات مربوط به گروه اول بدین قرار بود: گروه 
چیســت؟ و جامعه محلی بــه چه چیز اطلاق 
می شود؟ سوالات گروه دوم نیز از این قرار بود: 
مشارکت چیست و توانمندی به چه چیز اطلاق 
می شــود؟ هر گروه 20 دقیقه زمان داشتند تا 
با همــکاری و همفکری اعضای گــروه به آن 
سوالات پاســخ دهند. در ادامه، مدرس کارگاه 
وظیفه اصلی و مسئولیت عمدۀ فرد تسهیل گر 
را، شــکل دادن به گروه و ایجاد ارتباط و تعامل 
میان افراد عنوان کرد؛ خواه این ارتباط و تعامل 
به شکل گیری گروه و نتیجة مورد انتظار منجر 
شــود و خواه منجر نشــود. به عبارتی، هدف 
نهایی تسهیل گری، فراهم ساختن زمینه ارتباط 
و گفت وگو مابین افراد اســت و کوشش بر این 

است که از قبَِل این تعامل و گفت وگو، گروه به 
عنوان یک هویت جمعی پدیدار شــود. یکی از 
فنون ایجاد گــروه در بین عده ای از افراد جدا، 
طرح چندین پرسش توسط تسهیل گر پیرامون 
مسائل جمعی است تا افراد برای پاسخگویی به 
آن سوالات با یکدیگر وارد بحث و گفتگو شوند 
و بدین وســیله زمینه برای شکل گیری گروه و 
تعامل پایدار فراهم گردد. هر چه افراد برای ابراز 
نظر و خوداظهاری (self-assertiveness) تمایل 
بیشتری داشته باشند و بیشتر مورد تشویق قرار 
بگیرند، امــکان به وجود آمدن روحیه همکاری 
زیاد خواهد بود. بــه عبارتی، بین خوداظهاری 
و روحیــه جمعــی همبســتگی مثبتی وجود 
دارد. مدرس کارگاه در ادامه جلســه، با اشاره 
به نظریه ارنشتاین و مفهوم »نردبان مشارکت« 
(Ladder Of Citizen Participation)، به فرایند 
چندمرحله ای شــکل گیری گروه اشاره کردند. 
پله اول در این نردبان عبارت از آگاهی نســبت 
به جمع شدن افراد در یک محل مشخص است 
بی آنکه اطلاعات دقیق تــری در خصوص آنها 
وجود داشته باشد. مراحل بعدی عبارت است از 
حضور، اظهار نظر، احساس تعلق، تصمیم سازی 
و نهایتــاً مشــارکت (involvement). پــس از 
مفهوم نردبان مشــارکت، مفهوم اجتماع سازی 
توسط تســهیل گر مطرح شــد. تسهیل گری 

در واقع، فرایندی اســت که با علم و اعتقاد به 
کارگشایی و توانایی گروهی، به ایجاد تعامل و 
مشارکت دست می زند و از طریق اجتماع سازی 
(Building Community) و تقویــت تعلقــات 
جمعی و گروهی، مســیر همکاری و مشارکت 
را هموار می کند تــا از این طریق، زمینه برای 
طرح مشکلات و مسائل اجتماعی در یک فضای 
تعاملی دوســتانه و صمیمانه فراهم گردد و از 
دل آن، راه حل ها و راه چاره های احتمالی بیرون 

بیاید.

 برگزاری کارگاه مسائل آب برای 
دانشجویان علوم اجتماعی ایران  

کارگاه مســائل آب بــرای دانشــجویان علوم 
اجتماعــی ایران بــا همکاری انجمــن ایرانی 
مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات و انجمــن 
جامعه شناســی ایران روز سه شــنبه 8 مهرماه 
ســاعت 17 تا 19 با حضــور صاحب نظران و 
کارشناسان اندیشکده تدبیر آب ایران در سالن 
کنفرانــس انجمن های علــوم اجتماعی ایران 

برگزار شد.
مهندس اســفندیاری عضو هیئت موســس و 
شورای راهبردی اندیشــکده تدبیر آب ایران، 
مطالب خود را تحت عنوان »مسائل و موضوعات 
مدیریــت آب« در قالــب هفت محــور اصلی 
مشــکلات انواع بهره برداری ها، خطرات مرتبط 
با آب، زوال خدمات زیست محیطی، مشکلات  
تامین خدمات، اثرگذاری سامانه های اجتماعی 
برسامانه های آبی، اثر گذاری »سیاست ها« بر 
ســامانه های طبیعی و اجتماعی و مناقشات و 

اعتراضات اجتماع  ارائه کردند.
ترتیب محورهای مسائل و موضوعات مدیریت 
آب، حاکــی از ایــن اســت که بــا حرکت از 
محورهای بالایی به ســمت محورهای پایینی، 

اقدامات اندیشکده تدبیر آب ایران
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وهدف ها و اصلاح مســیر بر اســاس یادگیری 
جمعی، مورد توجه قرار می دهد. 

هدف از توضیح چارچــوب تحلیلی حکمرانی 
)مورد نظر اندیشــکده( آن اســت که چگونه 
می توان با توجه به ادبیات گسترده ایجاد شده 
در این زمینه و شرایط و نیازهای کشور، روایت 
منتخبی از عوامل موثر بر کارایی حکمرانی آب 
و نحوه اصلاح آن را به وجود آورد. در چارچوب 
تحلیلی اندیشــکده، نقطه محوری و تمرکز بر 
مفهوم اقتدار و عوامل موثر بر ایجاد و اعمال آن 

در نظام حکمرانی است.
 ایــن محوریت به دلیل تاکیدی اســت که در 
برخــی  تعاریــف معتبر از حکمرانــی آمده و 
همچنین از بررســی تحلیلــی مولفه های نهاد 
حکمرانی و وضعیت عمومی نظام حکمرانی آب 

کشور، استنباط می شود.
مطالب این مقاله ماحصل بحث های سلسله واری 
اســت که تحت عنــوان چیســتی، چرایی و 
چگونگی اصلاح حکمرانی آب در جلســات کار 
گروه  سیاست پژوهی اندیشکده تدبیر آب ایران 
مطرح شــد  تا شرایط از نظر انسجام مفهومی و 
نزدیکی دیدگاه ها برای ورود به مرحله ارزیابی 
اجمالی حکمرانی آب در کشور و تدوین برنامه 

کلان اندیشکده فراهم شود.
 امید اســت با توجه به کمبود منابع فارســی 
در ایــن زمینه،  این مقالــه مورد توجه جامعه 
متخصص و غیر متخصص، مســئولین اجرایی 
و سیاســتگزار و بــه ویژه گروه هــای مختلف 

بهره بردار منابع آب قرار گیرد.

 نشست رسانه ای به منظور معرفی 
سلسه نشست ها و میزگردهای »آب، 

فرهنگ و جامعه«   
نشست هم اندیشي اصحاب رسانه و کارشناسان 
حوزه هاي اجتماعي و ارتباطات با کارشناســان 
حوزه مدیریت منابــع آب، تحت عنوان »آب، 
فرهنــگ و جامعه« روز دوشــنبه 14 مهر 93 
ســاعت 5 بعد از ظهر با حضــور محمد امین 
قانعي راد رئیس انجمن جامعه شناســي ایران، 
مهندس اســفندیاري عضو اندیشــکده تدبیر 
آب، حســام الدین آشنا مشاور فرهنگي ریاست 
جمهوري و هادي خانیکي رئیس ایرانی انجمن 
مطالعات فرهنگي و ارتباطات در ســالن تدبیر 
مرکز بررسي هاي استراتژیک ریاست جمهوري 

برگزار شد.
در ابتداي جلســه، حســام الدین آشنا، مشاور 
فرهنگي ریاســت جمهوري چنین عنوان کرد: 
»باید به خاطــر سیاســت گذاري هاي خطا و 
منطقه اي، بخشي و موردي دیدن مسائل بزرگ 
ملي و همچنین عدم تاکید بر رعایت مصوبات 
و اســتانداردهاي ملي و از همه بالاتر نســبت 
بــه بي توجهي در مورد آینده تمــدن ایراني و 

نسل هاي آینده ایران توبه کرد. 
و  خطــا  سیاســت گذاري هاي  از  توبــه 
سیاستگذاري هاي منطقه اي، بخشي و موردي 

مسائل و موضوعات ابعاد پیچیده تر و دشوارتری 
به خود می گیرد و سهم عاملیت انسانی در آنها 

برجسته تر می شود.
بعد از ارایه بحث توســط مهندس اسفندیاری، 
حاضرین در جلسه به طرح پرسش ها و نظرات 
خــود پرداختند. مطرح شــد کــه آب به نظر 
می رســد که در حوزه فنی و مهندسی به یک 
مســئله تبدیل شده است اما هنوز نتوانسته در 
قالب یک مســئله اجتماعی طرح شود و مورد 

تامل قرار گیرد.
 لذا اصحاب علوم اجتماعی لازم اســت به این 
موضــوع بپردازند که آب چرا به یک مســئله 
اجتماعی تبدیل نشــده است و چه راه حل ها و 
راهکارهایی برای اجتماعی کردن مســئله آب 
وجود دارد. دلیل نبود پژوهش های قابل قبول 
و قابل استناد و علمی علوم اجتماعی در حوزه 

آب چیست؟ 
یکــی از دلایل اصلی برگزاری این جلســه در 
دانشکده علوم اجتماعی، تلاش برای شکل گیری 
گروه آب و گرایش به آب در بین دانشــجویان 
علوم اجتماعی اســت. ترغیب دانشــجویان به 
انجام تحقیــق در حوزه آب و تولید اطلاعات و 
دانش در این حوزه، گام نخســت در مواجهه با 

مسئله آب می تواند باشد. 
بعد از اتمــام کارگاه و ارایه یک جمع بندی از 
مباحث کارشناسان و میهمانان، مقرر شد ادامه 
بحث با موضوع معرفی پایگاه دانش )GWP( در 

جلسه بعدی دنبال شود.

 گزارش اولین نشست با نخبگان 
دانشگاهی استان کرمان 

دفتر کرمان اندیشکده تدبیر آب ایران 9 مهرماه 
93، نشســتی را با سه نفر از اساتید دانشگاهی 
کرمــان به منظــور جلب همــکاری نخبگان 
دانشگاهی در مدیریت بحران آب استان برگزار 

کرد.
در این نشســت، آقــای دکتر نقــوی از مرکز 
تحقیقات کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان 
کرمان، آقای دکتر قادری رئیس بخش مهندسی 
آب دانشــگاه باهنر، خانم دکتر ثمره هاشمی از 
اساتید گروه مهندسی آب دانشگاه باهنر و آقای 
علوی و خانم حســنی از اندیشکده تدبیر آب 

ایران حضور داشتند.
در ابتدا، آقای علوی تاریخچه ای از شکل گیری 
اندیشــکده تدبیر آب ایران ارائه دادند. در ادامه 
ایشان به طور مفصل به تبیین جایگاه اندیشکده 
در فضــای آب کشــور، مأموریــت، اهداف و 
فعالیت هــای محــوری اندیشــکده پرداخت. 
ایشان در بخشی از سخنان خود علت تشکیل 
این نشســت را شناســایی و تقویت بسترهای 
همکاری و همچنین اســتفاده از ظرفیت های 
دانشگاهی برای راه اندازی یک سرمایه اجتماعی 
دانش محور برای مدیریت بحران آب استان بر 

شمرد.
در این نشست حاضرین پیرامون خلاء هایی که 

در محیط پژوهش و اجرا وجود دارد گفت وگو 
کردند. آقای نقوی به واگرایی نهادهای پژوهشی 
و تحقیقاتی و طولانی بودن راه تحقیقات و اجرا 

اشاره کردند.
 سپس خانم ثمره هاشــمی با تأکید بر اینکه 
بســتر لازم برای آگاه سازی شکل نگرفته بیان 
داشت که باید تحقیقات، هدفمند برنامه ریزی 

شود.
 در ادامــه آقای دکتر قــادری به ضعیف بودن 
ارتباط تحقیقات دانشــگاهی با بیرون اشــاره 

کردند.
در پایان حاضرین خواســتار برگزاری جلساتی 
بــرای تعامــل و چگونگی همکاری بیشــتر با 

اندیشکده تدبیر آب ایران شدند.

 انتشــار مقاله »به سوی چارچوب 
مفهومی و تحلیلی اصلاح حکمرانی آب«  
مقاله » به ســوی چارچوب مفهومی و تحلیلی 
اصلاح حکمرانی آب« که توســط اندیشــکده 
تدبیرآب ایران تهیه و تدوین شــده اســت، از 
طریق تارنمای اندیشکده منتشر شد. اندیشکده 
تدبیر آب در نظر دارد موضوعات مهم پایه ای در 
زمینه نظام تدبیر آب را با همکاری صاحب نظران 
به صورت مقاله های علمی-ترویجی تدوین و در 

اختیار جامعه قرار دهد.
در چارچوب مفهومی اندیشکده با نگاه کلان به 
جامعه، حکمرانی به مفهوم تنظیم روابط دولت 
با بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در نظر 

گرفته شده است.
 از این نگاه، تاکید بر آن است که نظام حکمرانی 
اصلاح پذیر دولت محــور، در هنگام رویارویی با 
شــرایط بحرانی، روابط میان کنش گران اصلی 
)حکومت، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی 
و غیردولتی( و فضــای فعالیت ها را به گونه ای 
اصلاح کند که  ورود داوطلبانه ســایر عاملان 
و کنشــگران )به جز دولت یا حکومت( ممکن 
و تسهیل شود تا کار معطل مانده و یا نارسا، به 
سرانجام برسد، و از آن مهم تر تدابیر لازم برای 

یادگیری و توسعه ظرفیت ها نیز اتخاذ شود. 
رویکرد انتخاب شــده توسط اندیشــکده، کار 
دگرگونی و بازســاخت حکمرانی آب را در حد 
یک فراینــد اجتماعی گســترده و پیچیده ی 
بهره منــد از گفت وگوهای چندجانبه مردمی و 
مذاکره و مشــارکت شهروندی در انتخاب الگو 



22

دیدن مسائل بزرگ ملي و همچنین توبه از عدم 
رعایت مصوبات و استانداردهاي ملي و از همه 
بالاتر توبه نســبت به بي توجهي درمورد آینده 

تمدن ایراني و نسل هاي آینده ایران.
 این نشســت ها صداي بلند کساني خواهد بود 
که تا به حال صدایشــان در جلســات دولتي 
شــنیده نشده و ما امیدواریم مرکز بررسي هاي 
استراتژیک ریاست جمهوري بتواند نقش یک 
رابط و واسط را میان دولت و کساني که تصمیم 
مي گیرند و همچنین متخصصان برقرار کند.« 

بعد از صحبت هاي حســام الدین آشنا، محمد 
امین قانعي راد، رئیس انجمن جامعه شناســي 
ایــران چنین اظهار کردند: »مســئله آب یک 
مســئله اي است که در سطح وسیع تر به منابع 
آب و محیط زیست و بالاتر از آن به ابرسیستم 
اجتماعي بازمي گردد. پس باید مسئله آب را در 
چارچوب وســیع تر دید چرا که نگاه بخشي به 
مسئله آب خود مشکل اساسي بوده است. بین 
نیت فاعل رفتار و نتیجه کار هیچ ارتباطي وجود 
ندارد و در بسیاري از موارد، هم در خصوص آب 
و هم مصرف و مدیریت آب شاید نیت هاي بدي 
وجود نداشته است و برخي بحران هاي به وجود 
آمده در بخش آب از نیت هاي بد ناشــي نشده 

است. 
گفت وگوها باید نشــان دهد که کجا اشــتباه 
کردیــم پــس باید ببینیــم که چه کســاني 
بهره برداران و مصرف کنندگان آب هســتند و 
چگونه مي توانیم سازمان اجتماعي را تجدید و 

از بحران آب جلوگیري کنیم.«
انوش نوری اســفندیاري عضو اندیشکده تدبیر 
آب ایــران گفت: »ارتباط آب با جامعه بســیار 
مهم است و جامعه ایراني امروزي پیچیده است 
و چون مسئله آب ابعاد مختلفي دارد مسئله آب 

مغفول مانده است.«
وی ادامه داد: »بــه طور کلي در جامعه ما آب 
ســه نقش عمده دارد. یــک، مصرف نهایي که 
مستقیماً مورد استفاده قرار مي گیرد که تأمین 
آن هزینه هــاي زیــادي را بــه جامعه تحمیل 
مي کنــد. دو، در تولیدات اقتصادي مصرف آب 
به طور جدي چه در صنعت چه در کشــاورزي 
و چه در خدمات مهم است. سه، محیط زیست، 
آب به عنــوان عنصر حیاتــي در گردش حیات 

نقش مهم دارد کــه فرا تر از یک منبع طبیعي 
معمولي است.

 اگر زماني دنبال سدسازي بودیم و الان دنبال 
انتقال آب هستیم، شاید در آینده همین انتقال 
آب نیز اشــتباه باشد، پس نباید فرصت ها را از 
دســت بدهیم و باید گفت وگوها از پشتیباني 
خوبي برخوردار باشــند. مسئله حقوق مالکیت 
بهره برداري منابع آب است که موجب اعتراضات 
زیادي شده است. پس امید است مشارکت چند 
جانبه هم شروع خوب و هم پایان خوبي داشته 

باشد.«
آخرین ســخنران این جلســه  هادي خانیکي، 
رئیس انجمن مطالعــات فرهنگي و ارتباطات 
دانشــگاه تهــران بــود. وی گفــت: »یکي از 
مشــکلات که کشــور با آن مواجه اســت این 
اســت که وقتي پدیده اي به آســیب اجتماعي 
تبدیل مي شــود، جامعه و مسئولان نسبت به 
آن حســاس مي شــوند. اولین پیش فرض این 
اســت ما اساساً مانعي بر ســر گفت وگو داریم 
از مســأله آب گرفتــه تا باقي مســائل و ابزار 
گفت و گــو را هم کمتر داریــم. گفت و گو یعني 
به مسأله مشــترک برسیم و دومین پدیده که 
با آن مواجه هســتیم این اســت که به مسأله 
اجتماعي وقتي مي رســیم که تبدیل به آسیب 
اجتماعي شــده و مخاطرات را وقتي مي بینیم 
که نسبت به مســأله بیشتر حساس مي شویم. 
ســومین مســأله این که ارتباطات توسعه وارد 
حوزه جدیدي شــده اســت و روزنامه نگاران را 
به عنوان کنشــگرانی فعال در عرصه اجتماعي 
در نظر مي گیرد. چهارمین مســأله این اســت 
کــه آب با فرهنگ ایراني و اســلامي ما بیگانه 
نیســت، بلکه در متن آن قرار دارد آن قدر که 
در آثــار ادبي و قصه ها و مثل های ما درباره آب 
ســخن گفته شــده  در کمتر جامعه اي است. 
نکته دیگر که به اهالي ارتباطات و رسانه ها هم 
مربوط مي شود این اســت که برنامه ریزان جدا 
از حوزه ما تصمیم گیري مي کنند. نکته آخر و 
موردي که خیلي امیدبخش است این است که 
مسأله آب موضوعیت پیدا کرده است، کساني 
داوطلبانه به این مســأله پرداختند و ایده هایي 
را مطرح کردند. گسست هایي که بین دولت و 
نهادهاي مدني وجود داشــت، کم شده و این 

فرصت، فرصت تاریخي است تا امکان گفت و گو 
بر سر مسأله اجتماعي به وجود بیاید.«

 برگزاری میزگــرد »بحران آب، 
عوامل و پیامدهای آن در سیاست، 
ضرورت  جامعه:  و  فرهنگ  اقتصاد، 
بحران  دربارۀ  اجتماعی  گفت وگوی 

آب«
     میزگــرد اول از مجموعــه میزگردهــای 
مجموعه نشست ها با عنوان »بحران آب، عوامل 
و پیامدهای آن در سیاســت، اقتصاد، فرهنگ 
و جامعه: ضرورت گفت وگوی اجتماعی دربارۀ 
بحران آب« روز چهارشــنبه مورخ  16 مهرماه 
1393 از ســاعت 14 الی 17 در تالار شــهید 
مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
برگزار شــد. اعضای اصلی پنل در این میزگرد، 
عبــارت بودنــد از محمدحســین کریمی  پور 
عضو اتاق ایــران، کاوه معصومی رئیس بخش 
بررســی های اجتماعی مهاب قدس، عباسقلی 
جهانی پژوهشــگر آب و عضــو هئیت مدیره 
انجمن مهندســی آب، احمد محسنی مدرس 
دانشــگاه، هادی خانیکی رئیس انجمن ایرانی 
مطالعات فرهنگــی و ارتباطات و محمد امین 

قانعی راد رئیس انجمن جامعه شناسی ایران. 
این میزگرد حول پاسخ گویی به سه پرسش زیر 

برگزار شد: 
الف( ابعــاد اجتماعی و فرهنگــی بحران آب 
چیســت؟، ب( مســئولیت اجتماعــی علوم 
اجتماعــی در قبال مدیریت منابع آب و بحران 
آب چیست؟ و ج( برای اجتماعی کردن مسئلة 
آب، بســیج افکار عمومــی، و تأثیرگذاری بر 
سیاســت گذاری مدیریت منابــع آب چه باید 
کــرد؟ مقرر بــود هر کدام از اعضــای پنل در 
مدت زمان تعیین شده صحبت های خود را در 
راستای پاسخ دادن به پرسش های فوق تنظیم 

نمایند. 
در ابتدای جلســه دکتر محســنی اظهار کرد 
که:» در دو سال گذشته بحث بحرانی بودن آب 
مطرح شده، ولی در عمل، مردم آنچنان حسی 
از بحرانی بودن آب ندارند. حتی دولت هم حسی 
از بحرانی بودن آب ندارد. ما معمولاً در مطالعات 
اجتماعــی وقتی که یک پدیده یــا پروژه ای را 
بررســی می کنیم پنج مورد یا مولفه را مطالعه 
می کنیم. یکی بحث تنوع اجتماعی و جنسیت 
اســت. دوم، نهادها و قواعد و رفتارهای حاکم 
بر این پدیده یا پروژه ها است. سوم، ذی نفعان 
هســتند که مهم تر از بقیه است. بحث چهارم 
مشارکت است که انسجام مردم، تمایلشان و یا 
اعتقاداتشان به مشارکت چقدر است. در بحث 
پنجم نیز مخاطره اجتماعی آن پروژه را مطالعه 
می کنیم.  اولین گام، مشخص ساختن پراکنش 
مخاطره و بحران در کشــور چگونه است؟ گام 
دوم، در واقع گونه شناسی انواع مخاطره است. 
در رابطه بــا موضوع اجتماعی کردن مســئلة 
آب، بســیج افکار عمومــی، و تأثیرگذاری بر 
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اول این اســت که حکومت گران ما، استفاده از 
ســرمایه اجتماعی را برای حل مسئله بحران 
باور کنند. دوم اینکــه از پایین به بالا، با ایجاد 
گروه های گفتمان در ســطوح مختلف از سطح 
روستا گرفته در حوضه های آبریز تا سطح کشور 
در ابعاد مختلف، باید ظرفیت های اجتماعی را 
برای شــناخت اول حقوق جامعه فراهم کنیم.
هنر همه مسئولان و جوامع باید این باشد که با 
نظر به سرمایه آبی ثابت برای مدیریت مناسب 

و حل بحران سرمایه  اجتماعی را  بالا ببرند.« 
پس از سخنرانی مهندس جهانی، دکتر خانیکی 
رئیس انجمن مطالعات فرهنگی به ایراد سخنان 
خود پرداخت و اظهار کرد:  جدی ترین سوالی 
که مطرح است این بود که آب چطور می تواند 
محور گفت وگو شود. مساله آب قطعاً در جامعه 
ایرانی مســاله دیرپایی هست. مساله اصلی که 
مــا باید به آن بپردازیم همین چگونه گفت وگو 
کردن هســت. چگونه گفت وگو کردن هم در 
واقع تعیین تکلیف و ســهیم کردن است، البته 

نه به عنوان مقصر. 
کاملًا به وضوح دیده می شــود که مســاله در 
ایران خوب تعریف و تبیین نشده است. به این 
دلیل مســاله به شبه مســاله یا به آسیب تنزل 
یافته و طبیعتاً تبدیل شــدن آن به آســیب یا 
تبدیل شــدن آن به شبه مســاله، راه حل های 
ضربتی خواهد داشــت و در میان راه حل های 
ضربتی هم نهادهــای مدنی، نهادهای علمی و 
تخصصی رســانه ها و امثــال آن حضور ندارند.  
دوســتان روزنامه نگار و نهادهای رســانه ای و 
مدیرانش که بعضاً در این جلسه حضور دارند، 
بایــد خیلی کمک کنند که مــا روزنامه نگاری 
اجتماعی و روزنامه نــگاری کنش گر را تقویت 
کنیم. روزنامه نگاری اجتماعی و روزنامه نگاری 
کنش گر، کســانی هستند که فقط نیامدند که 
ضبط کنند و عکــس بگیرند و آنها را منعکس 
کننــد، بلکه آمدند تا شــبکه های اجتماعی و 
نهادهایی را سامان دهند و آنها را به یک جامعه 
فعال تبدیــل کنند که فقط از بــالا به پایین 

نسبت به مسایل مداخله ندارند.«
در بخش بعدی حاضرین سوالات خود را مطرح 

کردند و اعضای پانل پاسخ دادند. 
 

سیاســت گذاری مدیریت منابع آب دولت توان 
ایــن کار را ندارد و باید موسســات یا نهادهای 
مردم نهاد، سمن ها، NGOها به این موضوع ورود 
کنند. تغییر نگرش مردم و افزایش آگاهی های 
عمومی بحثی نیســت که همه توانایی این کار 
را داشته باشــند. این خود یک تخصص است. 
دانــش می طلبد و بایســتی مبتنــی بر علم و 
بر اســاس روش هــای علمی صــورت بگیرد. 
مهم ترین توانایی که ما لازم است در مدیران و 
کارشناسان و حتی مردم ایجاد کنیم توانمندی 
در خصوص مدیریت و حل تعارضات اســت. ما 
دو دســته توانایی در مدیریــت تعارض داریم: 
یــک توانمندی در خصــوص مدیریت تعارض 
که عمدتاً پیشگیرانه هســت و دوم که بعد از 
مدیریت مطرح می شود، حل تعارض هست که 
اگر تعارضی پیش آمد چگونــه این تعارض را 

برطرف کنیم.«
محمد حســین کریمی پور عضو اتاق بازرگانی 
ایران، ســخنران بعدی بود کــه صحبت های 
خود را چنین شــروع کرد کــه:» این موضوع 
یک تفاهم جهانی اســت که انسان نباید بیش 
از 40 درصــد آب را از مکانیزم های چرخه های 
طبیعی بیرون بکشــد. با این شاخص و برآورد 
میزان آب تجدیدپذیر کشــور، انســان ایرانی 
می تواند برای مصرف در کشــاورزی، صنعت، 
معدن، آب شرب و هر نوع استفاده، سالانه 50 
میلیارد متر مکعب برداشــت کند. خبر بد این 
اســت که ما مدت هاست بیش از 100 میلیارد 
متر مکعب برداشت می کنیم. ما در کشاورزی 
محتاج یک اصلاحات بنیادی و انقلاب شدید در 
بهره وری و در اصلاح سیاست های ملی هستیم. 
تمام قوانین بالادســتی در ایــران خودکفایی 
محصولات اساسی را تکلیف می کند که حتما 
باید این تغییر بکند. ما از اول انقلاب این شعار 
را دادیم و این شعار نشدنی است و این شعار را 
نباید پیگیری کنیم.  مساله بدمستی ایران در 
موضوع آب را نمی شود با دلارهای نفتی یا توبه 
حل کرد. اگر دریاچه ارومیه وارد فازی شــبیه 
دریاچه آرال شــود، ما در حیطه ای از زنجان تا 
وان ترکیه با حضــور فعال نمک مواجه بوده و 
با مهاجرت های بزرگ روبرو خواهیم بود. اتفاق 
کلانی که می افتد اتفاق ریشــه کنی آذربایجان 
اســت. دریاچه ارومیه یــک فاجعة روی زمین 
است که چشم ما می بیند. فاجعه های زیادی ما 
در آب زیرزمینی داریم. کشور ایران این افتخار 
را دارد که از جمله کشورهایی است که سابقه 
تاریخی چند هزار ســاله آن نشان می دهد که 
مفهوم حیازت و حفاظت از حقوق بهره برداران 
متقــدم مورد احتــرام بوده اســت. اما مفهوم 
حیازت چیست؟ در دهه 40 زمینه سازی برای 
خدشــه واردکردن حقوق بهره برداران متقدم 

آغاز می شود. 
اتفــاق دوم در این موضوع، مربــوط به تامین 
انــرژی ارزان برای بهره برداران اســت. چرا در 
دنیا حفر چاه و برداشت آب زیرزمینی از عمق 

بیش از  80 متر به دلیل هزینه های انرژی بالا 
برای مصرف آب در بخش کشاورزی اقتصادی 
و مقرون به صرفه نیست. اما در ایران تا اعماق 
زیاد سفره آب زیرزمینی هم چاه حفر می کنند 
و آب بر می دارند. به دلیل ارزان  بودن انرژی در 
کشــور، حفر چاه تا عمق 330 متری هم برای 

مصارف کشاورزی »اقتصادی« است.«
بعد از ســخنرانی کریمی پــور، کاوه معصومی 
رئیــس بخــش بررســی های اجتماعی مهاب 
قــدس عنوان کرد:» ما و نهــاد دولت به مدت 
دو دهــه، کشــاورزی را بــه امــری مقدس و 
پیشه ای شــرافتمندانه که در قداست، متفاوت 

از صنعتگری و تجارت است، تبدیل کردیم.«
ایشــان افزود:» فعالیت اجتماعی تا ایده آل ها 
هنوز خیلــی فاصله دارد. مدیریت آب ایران در 
صف اول موانع بوده و اجازه نداده که آب تبدیل 
به امر اجتماعی شــود. چون فاقد ظرفیت ها و 
آمادگی لازم برای پیوستن به یک گفت وگوی 
ملی درباره آب اســت. در ایــن زمینه آمادگی 
خیلی خیلی کم است. به ویژه در دولت که اساساً 
تا حدود زیادی آگاهانه مایل نیســت این قضیه 
به بخش های تخصصی مربوط شود. زیرا چنین 

ظرفیتی به هیچ عنوان تعبیه نشده است. «
عباسقلی جهانی، قائم مقام شرکت مهندسین 
مشــاور بهان ســد ســخنران بعــدی بود که 
صحبت هــای خــود را اینگونه شــروع کردبه 
نظر می رســد این باور و ایــن اجماع هنوز در 
سه رکن اصلی و اساســی حکمرانی در کشور 
وجود ندارد که بحــران آب وجود دارد. بحران 
آب وضعیتی است که منابع آب قابل دسترس 
غیرآلوده در یک منطقــه کمتر از تقاضای آن 
باشــد. عمق بحران را فاصله شکاف بین تقاضا 
و منابــع آب در دســترس غیرآلوده تشــکیل 
می دهد. بحران آب صحبت امروز نیست. چند 
دهه اســت که این اتفاق افتاده است.« ایشان 
افزودند:» بخش خصوصی کاملا ساکت است و 
اگر ساکت نیست بیشتر ذکر مصیبت می کند. 
برای شروع و برداشتن گام های اساسی در این 
زمینــه و نه حل و فصل مســئله، باید رویکرد 
مدیریــت یکپارچه آب مدنظر باشــد. به نظر 
می رســد از دو منظر باید فعالیت شود: جهت 
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